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 چكيده
رغم باور به ابدي بودن  سينا معتقد است نفس انساني داراي حيات جاودانه است؛ لكن وي به ابن

پذيرد و به حدوث تجردي نفس باور دارد. وي در بسياري از آثارش،  نفس، ازلي بودن آن را نمي
تدبيري  سينا با استفاده از اصولي چون تعلق اي براي اثبات جاودانگي نفس اقامه كرده است. ابن ادله

تعقل ذات توسط نفس،   نفس به بدن، نيازمندي نفس به عقول مجرده، مجرد بودن نفس انساني،
اي براي اثبات  آن، ادله   تعقل امور نامتناهي توسط نفس، و نابود نشدن نفس توسط علل موجده

سينا را  ناب  اي هسته مشترك تمام ادله گونه كند. در اين ميان، آنچه به جاودانگي نفس اقامه مي
شود، بساطت و تجرد نفس  وي ديده مي  صورت مستقيم يا ضمني، در ادله تشكيل داده است و به

سينا، اگرچه  ابن  سينا در آراي خود در اين زمينه، تحت تأثير افكار ارسطوست. ادله انساني است. ابن
رد كه از آن جمله هايي نيز دا تا اندازه زيادي در اثبات جاودانگي نفس موفق بوده است، رخنه

تبيين چگونگي استكمال نفس در عين وجود تجردي آن است. اين مسئله در آراي ملاصدرا مورد   عدم
 گيرد. توجه و اصلاح قرار مي
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 بيان مسئله

ترين‌سؤالاتی‌است‌‌سؤال‌در‌خصوص‌چگونگی‌ماهيت‌نفس،‌و‌فانی‌يا‌ميرا‌بودن‌آن،‌ازجمله‌مهم
آيد.‌اينكه‌نفس‌انسان‌مادي‌است‌يا‌مجرد،‌فانی‌‌كه‌در‌مواجهه‌با‌باور‌به‌وجود‌نفس،‌به‌ذهن‌می

شود.‌‌میفيلسوفان‌بسيار‌ديده‌‌‌است‌يا‌ميرا،‌حادث‌است‌يا‌قديم،‌و‌سؤالاتی‌از‌اين‌قبيل،‌در‌انديشه
توجهی‌آورده‌است.‌در‌‌قابل‌‌سينا‌از‌متفكرانی‌است‌كه‌در‌خصوص‌جاودانگی‌نفس‌انسان،‌ادله‌ابن

ها‌استفاده‌كرده‌است،‌بيابيم،‌‌سينا‌در‌اين‌مسئله‌از‌آن‌اي‌را‌كه‌ابن‌‌ايم‌مبانی‌اين‌تحقيق‌سعی‌كرده
‌ادله‌‌نحوه ‌آنگاه ‌ترسيم‌كنيم‌و ‌نتايج‌را ‌مبانی‌به ‌د‌‌رسيدن‌از ‌نقد‌و‌وي‌را ‌مورد ‌اين‌خصوص، ر

ها‌‌سينا‌كه‌در‌آن‌هاي‌ابن‌شده‌بر‌روي‌انديشه‌بررسی‌قرار‌دهيم.‌با‌نگاه‌به‌كارهاي‌پژوهشی‌انجام
ها،‌به‌‌بينيم‌كه‌در‌برخی‌از‌اين‌پژوهش‌هاي‌او‌پرداخته‌شده‌است،‌می‌به‌موضوع‌نفس‌در‌انديشه

فيلسوفان،‌‌آن‌با‌آراي‌ساير‌‌نا‌و‌مقايسهسي‌ابن‌‌كيفيت‌جاودانگی‌نفس‌پس‌از‌جدايی‌از‌بدن‌در‌انديشه
‌پژوهش ‌است. ‌شده ‌پرداخته ‌غيره، ‌فارابی‌و ‌ارسطو، ‌ملاصدرا، ‌خصوص‌ماهيت‌‌مانند ‌در هايی‌نيز

غربی‌و‌اسلامی‌‌‌آن‌با‌برخی‌فلاسفه‌‌سينا‌و‌مقايسه‌ابن‌‌نفس‌و‌كيفيت‌ارتباط‌نفس‌و‌بدن‌در‌انديشه
ره‌بررسی‌ادله‌اثبات‌تجرد‌نفس‌و‌ماهيت‌ادراك‌در‌هايی‌نيز‌دربا‌صورت‌گرفته‌است.‌البته،‌پژوهش

سينا‌انجام‌شده‌است.‌لكن‌آنچه‌در‌اين‌پژوهش‌انجام‌خواهد‌شد،‌بررسی‌ادله‌جاودانگی‌‌ابن‌‌انديشه
‌در‌انديشه ‌و‌تحليل‌و‌بررسی‌مبانی‌‌ابن‌‌نفس‌و‌بقاي‌حيات‌آن‌پس‌از‌جدايی‌از‌بدن‌مادي، سينا،

‌بنابراين ‌اين‌خصوص‌است؛ ‌اين‌تحقيق‌بدان‌می‌فكري‌وي‌در ‌تاكنون‌‌در‌مورد‌آنچه‌در پردازيم،
طور‌كه‌گفته‌شد،‌در‌خصوص‌‌پژوهش‌مستقلی‌انجام‌نشده‌است.‌لازم‌به‌ذكر‌است‌اگرچه‌همان

‌انديشه‌‌ادله ‌نفس‌در ‌نه‌جاودانگی‌‌ابن‌‌اثبات‌تجرد ‌است، ‌برخی‌كارهاي‌تحقيقی‌انجام‌شده سينا،
سينا‌براي‌اثبات‌جاودانگی‌نفس‌است؛‌از‌‌س‌تنها‌دليل‌ابنتجرد‌نفس‌و‌نه‌تجرد‌نف‌‌نفس‌تنها‌لازمه

‌‌آيد.‌در‌اين‌نوشتار،‌ابتدا‌ادله‌نظر‌می‌رو،‌نياز‌به‌انجام‌پژوهشی‌مستقل‌در‌اين‌خصوص‌لازم‌به‌همين
‌درباره‌جاودانگی‌نفس‌بررسی‌می‌ابن ‌ابن‌سينا ‌نگاه ‌بيان‌خواهد‌شد‌كه‌از ‌و ‌نفس‌‌شود ‌تجرد سينا،
هاي‌خود‌بر‌نفی‌تعلق‌نفس‌‌ه‌بودن‌نفس‌است؛‌بنابراين‌وي‌در‌بسياري‌از‌ادلهترين‌دليل‌جاودان‌مهم

شود.‌جاودانگی‌نفس‌‌پردازد.‌سپس‌به‌مبانی‌وي‌در‌خصوص‌جاودانگی‌نفس‌پرداخته‌می‌به‌بدن‌می
سينا‌از‌نفس،‌تقسيم‌عالم‌به‌عالم‌ماده‌و‌عالم‌عقول،‌و‌باور‌به‌مجرد‌بودن‌‌مبتنی‌بر‌تصور‌خاص‌ابن

 وي‌پرداخته‌خواهد‌شد.‌‌ر‌انتها‌نيز،‌به‌تحليل‌ادلهنفس‌است.‌د
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 سينا ادله جاودانگي نفس در انديشه ابن
‌،‌الاشارات‌و‌التنبيهاتتوان‌در‌آثاري‌مانند‌‌سينا‌را‌در‌خصوص‌جاودانگی‌نفس،‌می‌هاي‌ابن‌استدلال

‌المعاد‌،شفاء ‌و ‌المبدأ ‌نفس‌،نجات، ‌رساله ‌والتعليقات، ‌بقائها‌، ‌و ‌معادها ‌فی‌النفس‌و يافت.‌ رساله
سينا‌در‌آثار‌مختلفش‌تكرار‌شده،‌ازآنجاكه‌گاهی‌يک‌استدلال‌در‌‌هاي‌ابن‌اگرچه‌برخی‌از‌استدلال

‌‌اي‌ديگر‌تقرير‌شده‌است،‌در‌اين‌بخش‌ملاك‌ذكر‌ادله‌اثري‌به‌يک‌شيوه‌و‌در‌اثري‌ديگر،‌به‌شيوه
هاي‌‌استدلال،‌‌گذاريم‌و‌درنهايت،‌در‌بخش‌تحليل‌ادله‌می‌وي‌بر‌جاودانگی‌نفس‌را‌بر‌مبناي‌آثار‌وي

‌با‌يكديگر‌مقايسه‌می ‌به‌‌كنيم‌و‌مورد‌تحليل‌قرار‌می‌مختلف‌وي‌در‌آثار‌مختلف‌را دهيم.‌در‌ابتدا
‌پردازيم.‌‌می‌الاشارات‌و‌التنبيهاتسينا‌درباره‌جاودانگی‌نفس‌در‌كتاب‌‌بيان‌استدلال‌ابن

 

 الاشارات و التنبيهاتسينا در  ـ استدلال اول ابن1
‌نمط‌هفتم‌‌ابن ‌در ‌التنبيهات‌سينا ‌الاشارات‌و ‌می«‌تجريد»كه‌آن‌را ‌است، گويد‌اگر‌نفس‌‌ناميده

همانند‌صورت‌جسميه‌و‌اعراض‌نفسانی‌منطبع‌در‌بدن‌باشد،‌حدوثاً‌و‌بقائاً‌نيازمند‌به‌بدن‌خواهد‌بود.‌
شود؛‌اما‌اگر‌نفس‌با‌صور‌و‌اعراض‌‌در‌اين‌صورت،‌هر‌روز‌كه‌بدن‌از‌كار‌بيفتد،‌نفس‌هم‌معدوم‌می

گر‌طفيل‌بدن‌نيست.‌نفس‌اگر‌منطبع‌در‌بدن‌نباشد،‌در‌ذات‌خود،‌جسمانی‌سنخيت‌نداشته‌باشد،‌دي
‌انديشه ‌در ‌بدن‌ندارد. ‌نيازي‌به ‌بقاي‌خود ‌بنابراين‌در ‌بدن؛ ‌به ‌نه ‌خويشتن‌است، ‌قائم‌به ‌و ‌‌مجرد

‌تعلق‌حلولی‌و‌‌ابن ‌از ‌تعلق‌تدبيري‌غير ‌تعلق‌تدبيري‌است. ‌تعلقی‌كه‌نفس‌به‌بدن‌دارد، ‌تنها سينا،
بقا‌نيست.‌‌لق‌حلولی‌و‌انطباعی،‌امري‌كه‌حال‌و‌منطبع‌است،‌بدون‌محل‌قابلانطباعی‌است.‌در‌تع

هرچند‌ممكن‌است‌محل‌بدون‌حال‌و‌بدون‌منطبع‌باقی‌بماند،‌بقاي‌حال‌بدون‌محل‌ناممكن‌است‌
‌(.‌۱25،‌ص۱331سينا،‌‌)ابن
ها‌‌با‌آنهايی‌كه‌همراه‌‌اند،‌نه‌به‌بدن‌خويش‌وابسته‌‌از‌سوي‌ديگر،‌نفوس‌ناطقه‌به‌علت‌عاليه‌

توان‌يافت:‌يكی‌اينكه‌‌مهم‌را‌می‌‌هستند؛‌بنابراين‌همواره‌جاودانه‌هستند.‌در‌عبارات‌فوق،‌دو‌نكته
‌موضوع‌براي‌صورت ‌آلات‌بدنی، ‌از ‌نكته‌نفس‌بدون‌استمداد ‌اينكه‌‌‌هاي‌معقول‌كلی‌است؛ ديگر

‌بنابراين،‌اگر‌بدن‌به‌مرحله نتواند‌آلت‌و‌ابزار‌‌اي‌برسد‌كه‌تعلق‌نفس‌به‌بدن،‌تعلق‌تدبيري‌است.
شود‌و‌حتی‌ازآنجاكه‌نفس‌وجود‌خود‌را‌‌ارتباط‌خود‌با‌نفس‌باشد،‌نفس‌فانی‌نمی‌‌دهنده‌نفس‌و‌ادامه

‌می ‌ــ ‌مجرد ‌عقول ‌يعنی ‌ــ ‌جاودان ‌و ‌باقی ‌جواهر ‌بود‌‌از ‌خواهد ‌جاودان ‌و ‌باقی ‌همواره گيرد،
‌بندي‌كرد:‌شكل‌زير‌صورت‌توان‌به‌اين‌استدلال‌را‌می‌جا(.‌)همان
‌ـ‌نفس‌به‌بدن‌تعلق‌تدبيري‌دارد؛ـ
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‌ــ‌در‌تعلق‌تدبيري،‌حال‌در‌قوامش‌به‌محل‌نيازمند‌نيست؛‌
‌درنتيجه،‌نفس‌در‌قوامش‌به‌بدن‌نيازمند‌نيست.‌

‌اكنون‌كه‌نفس‌در‌قوامش‌به‌بدن‌نيازمند‌نيست،‌پس‌نابود‌شدن‌بدن‌تأثيري‌بر‌روي‌حيات‌نفس‌
بسا‌علل‌‌توان‌اين‌اشكال‌را‌وارد‌آورد‌كه‌چه‌شود؛‌زيرا‌می‌جا‌تمام‌نمی‌گذارد.‌اما‌استدلال‌در‌همين‌نمی

‌كند:‌موجده‌نفس،‌آن‌را‌نابود‌كنند.‌در‌اينجا‌استدلال‌بدين‌شكل‌ادامه‌پيدا‌می
‌اش‌نيازمند‌است؛‌ــ‌نفس‌در‌وجودش‌به‌علل‌ازلی

 شوند؛‌ــ‌علل‌ازلی‌نفس،‌عقول‌بسيط‌مجرده‌هستند‌كه‌هرگز‌نابود‌نمی

‌وجود‌نفس‌باقی‌است،‌نفس‌نيز‌باقی‌خواهد‌ماند.‌‌علل‌تامه‌درنتيجه،‌تا‌زمانی‌كه
‌

 الاشارات و التنبيهاتسينا در  ـ استدلال دوم ابن۲
پس‌از‌ذكر‌چند‌دليل‌براي‌اثبات‌تجرد‌نفس‌ناطقه،‌‌الاشارات‌و‌التنبيهات،سينا‌در‌نمط‌هفتم‌‌ابن

‌براي‌اثبات‌جاودانگی‌نفس‌بيان‌می ‌را ‌خود ‌اين‌استدلال،‌‌استدلال‌دوم ‌اصلی‌وي‌در ‌محور كند.
‌در‌چيزي‌نباشد.‌بنابراين‌به‌بسيطی‌«‌اصل» بودن‌نفس‌است.‌منظور‌از‌اصل،‌بسيطی‌است‌كه‌حالّ

اعراض،‌و‌صور‌جسميه‌و‌نوعيه‌بسيط‌هستند؛‌اما‌در‌اين‌شود.‌‌كه‌حال‌در‌چيزي‌باشد،‌اصل‌گفته‌نمی
ها‌‌فساد‌آن‌‌ميان،‌اعراضْ‌حال‌در‌موضوع‌و‌صورْ‌حال‌در‌هيولا‌هستند‌و‌به‌همين‌جهت‌است‌كه‌قوه

فساد‌نيست؛‌چراكه‌قبول‌فساد،‌‌سينا‌معتقد‌است‌موجودي‌كه‌اصل‌باشد،‌قابل‌هاست.‌ابن‌در‌محل‌آن
هاي‌اشيائی‌است‌‌مند‌ماده‌است.‌بنابراين،‌حدوث‌و‌زوال‌از‌ويژگیامري‌حادث‌است‌و‌هر‌حادثی‌نياز

اند.‌اگر‌چيزي‌اصل‌باشد؛‌يعنی‌خود‌مركب‌نباشد‌و‌در‌چيزي‌ديگر‌ــ‌اعم‌‌كه‌مركب‌از‌ماده‌و‌صورت
از‌اينكه‌آن‌چيز‌بسيط‌باشد‌يا‌مركب‌ــ‌حلول‌نكرده‌باشد،‌در‌اين‌صورت،‌نه‌خودِ‌آن‌اصل‌حامل‌قوه‌

سينا،‌مجردات‌‌ابن‌‌راي‌محلی‌است‌كه‌آن‌محل‌داراي‌قوه‌فساد‌باشد.‌در‌انديشهفساد‌است‌و‌نه‌دا
‌بنابراين‌‌الوجود‌يک‌اصل‌و‌بلكه‌اصل‌همگی‌اصل‌هستند.‌وي‌معتقد‌است‌كه‌واجب الاصول‌است؛

‌انديشه ‌اقسام‌اصول‌در ‌سومين‌قسم‌از ‌عقول‌نيز‌اصل‌هستند. ‌ابدي‌است. ‌نفوس‌‌ابن‌‌ازلی‌و سينا،
طور‌كه‌‌انسانی‌در‌ذات‌خود‌مجردند،‌هرچند‌تعلق‌به‌اجسام‌دارند؛‌اما‌همان‌‌فوس‌ناطقهناطقه‌هستند.‌ن

‌تدبيري‌است.‌بنابراين،‌نفوس‌ناطقه‌ــ‌اعم‌از‌نفوس‌انسانی‌و‌فلكی،‌يا‌‌پيش تر‌گفته‌شد،‌اين‌تعلقْ
ه‌ماده‌يا‌اند‌ــ‌اصل‌هستند.‌پس‌نه‌خودْ‌حامل‌قوه‌فسادند‌و‌ن‌ملائكه‌كه‌به‌تدبير‌اجرام‌فلكی‌مشغول

‌‌)ابنها‌دستخوش‌فساد‌و‌انحلال‌شوند‌‌موضوعی‌دارند‌كه‌به‌اعتبار‌آن استدلال‌‌.(۱28،‌ص۱331سينا،
‌صورت‌زير‌بازنويسی‌كرد:‌توان‌به‌فوق‌را‌می
‌است،‌يعنی‌موجود‌بسيطی‌است‌كه‌حال‌در‌چيز‌ديگري‌نيست؛«‌اصل»ــ‌نفس‌
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‌نه‌نيازمند‌به‌ماده‌است؛ــ‌موجود‌بسيطی‌كه‌حال‌در‌چيزي‌نيست،‌نه‌مادي‌است‌و‌
 اي‌است‌كه‌در‌آن‌حدوث‌بيابد؛‌ــ‌قبول‌فساد،‌امري‌حادث‌است‌و‌هر‌امر‌حادثی،‌نيازمند‌ماده

‌شود.‌درنتيجه،‌ازآنجاكه‌نفس‌مادي‌نيست‌و‌قبول‌فساد‌نيازمند‌به‌ماده‌است،‌پس‌نفس‌هرگز‌فاسد‌نمی

 التعليقات سينا بر جاودانگي نفس در كتاب  ـ استدلال ابن۳
‌معتقد‌است‌نفس‌انسان‌به‌ابن ‌درك‌می‌سينا ‌بنابراين‌علم‌نفس‌به‌‌صورت‌اولی‌ذات‌خود‌را كند.

گونه‌نيست‌كه‌به‌ذات‌خود‌علم‌نداشته‌باشد‌و‌سپس‌بدان‌علم‌‌ذات‌حاصل‌كسب‌نيست؛‌يعنی‌اين
رد.‌طور‌كه‌به‌اوليات‌علم‌دارد،‌دقيقاً‌به‌همين‌شكل‌به‌ذات‌خودش‌علم‌دا‌پيدا‌كند؛‌يعنی‌نفس‌همان

‌را‌‌اما‌بايد‌متوجه‌بود‌كه‌نفس‌حتی‌گاهی‌از‌اوليات‌غافل‌است‌و‌نياز‌به‌تنبيه‌دارد‌تا‌علم‌به‌آن ها
‌چه ‌نيز، ‌در‌اينجا ‌اين‌‌بازيابد. ‌اما بسا‌گاهی‌علم‌نفس‌به‌ذات‌خود،‌مورد‌غفلت‌خود‌نفس‌واقع‌شود؛

خروج‌از‌غفلت‌نياز‌به‌يک‌‌بدين‌معنا‌نيست‌كه‌نفس‌به‌ذات‌خود‌علم‌ندارد،‌بلكه‌علم‌دارد،‌اما‌براي
‌ابن ‌درنتيجه، سينا‌معتقد‌است‌هيچ‌راهی‌جز‌تعقل‌ذات‌براي‌نفس‌وجود‌ندارد‌كه‌از‌آن‌‌تنبيه‌دارد.

‌‌(.83هـ‌الف،‌ص۱434سينا،‌‌)ابنطريق‌به‌ذات‌خود‌علم‌پيدا‌كند‌
‌ابن‌ ‌نظر ‌تعقل‌می‌از ‌را ‌فقط‌نفس‌انسانی‌ذات‌خود ‌نفوس‌‌سينا، ‌است. ‌مجرد ‌ذاتاً ‌چراكه كند؛

كنند؛‌چراكه‌عقليت‌شیء،‌حاصل‌مجرد‌بودنش‌‌حيوانی‌غيرمجردند؛‌بنابراين‌ذات‌خود‌را‌تعقل‌نمی
‌صورت‌صورت‌عقلانی‌فهميده‌شود،‌بلكه‌به‌تواند‌به‌از‌ماده‌است‌و‌هرگاه‌چيزي‌مجرد‌نباشد،‌نمی

‌اين‌امر‌به‌بقاي‌نفس‌دلالت‌می‌خيالی‌در‌متخيله‌درك‌می ‌چراكه‌نفس‌مجرد‌از‌ماده‌‌شود. كند؛
‌نفس‌از‌طريق ‌درك‌‌‌است‌و‌قوام‌نفس‌انسانی‌به‌ماده‌نيست. ‌اشياء‌محسوس‌و‌متخيل‌را آلات،

راكه‌كند؛‌چ‌ها‌را‌تعقل‌می‌كند،‌بلكه‌با‌ذاتش‌آن‌آلت‌درك‌نمی‌‌كند؛‌اما‌اشياء‌مجرد‌را‌از‌طريق‌می
‌جا(.‌)همان‌نفس‌براي‌تعقل‌معقولات‌هيچ‌نوع‌آلتی‌ندارد

سينا‌براي‌اثبات‌جاودانگی‌نفس،‌از‌ادراك‌حضوري‌‌گونه‌كه‌پيداست،‌در‌اين‌سخنان،‌ابن‌همان‌
‌آغاز‌می ‌اين‌‌نفس‌نسبت‌به‌ذات‌خود،‌كار‌را ‌اما‌قصد‌او‌از‌ادراك‌نفس‌توسط‌خودش،‌صرفاً كند.

عقلانی‌است،‌بلكه‌از‌طريق‌تعقل‌نفس‌نسبت‌به‌ذات‌خودش،‌نيست‌كه‌ثابت‌كند‌نفس‌موجودي‌
‌می‌می ‌مجرد ‌فقط‌يک‌موجود ‌وي، ‌نظر ‌از ‌چراكه ‌ثابت‌كند؛ ‌بودن‌نفس‌را ‌مجرد ‌از‌‌خواهد تواند

سينا‌‌شود.‌منظور‌اين‌است‌كه‌ابن‌خلاصه‌می‌‌سينا‌به‌همين‌طريق‌تعقل‌ادراك‌كند.‌اما‌استدلال‌ابن
‌به گيرد‌و‌ديگر‌براي‌اثبات‌فناناپذير‌بودن‌از‌مجرد‌‌ر‌بودن‌درنظر‌میمعناي‌فناناپذي‌مجرد‌بودن‌را

سينا،‌مجرد‌بودن‌با‌فناناپذير‌بودن‌مساوي‌است‌و‌‌كند.‌ظاهراً‌گويی‌از‌نظر‌ابن‌دليل‌نمی‌‌بودن،‌اقامه
‌بيان‌است:‌شكل‌زير‌قابل‌اي‌بديهی‌است.‌اين‌استدلال‌به‌اين‌امر‌مسئله

‌كند؛‌ــ‌نفس‌ذاتش‌را‌تعقل‌می
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‌عقل‌مخصوص‌موجودات‌مجرد‌است؛ــ‌ت
‌نياز‌از‌ماده‌است؛‌ــ‌موجود‌مجرد‌بی

‌نياز‌از‌ماده‌است.‌درنتيجه،‌نفس‌در‌قوامش‌بی

 المبدأ و المعادسينا بر جاودانگي نفس در كتاب  ـ استدلال ابن۴
‌ويژگی‌ابن ‌ذكر ‌پس‌از ‌خصوص‌قوه‌‌سينا ‌در ‌انسان، ‌در ‌معقوله ‌و ‌مخيله هاي‌قواي‌محسوسه،
‌نيز‌‌ان‌میانس‌‌معقوله ‌جسم ‌در ‌البته، ‌است‌و ‌غيرجسم ‌جوهري‌است‌كه ‌متعلق‌به ‌اين‌قوه گويد
‌را‌‌نمی ‌اولين‌جوهر ‌نه‌جسمانی. ‌و ‌نه‌جسم‌باشد ‌چنين‌جوهري‌بايد ‌عبارت‌ديگر، ‌به ‌باشد. تواند
نامد.‌از‌نظر‌او،‌معقولات‌اين‌قوه‌بالقوه‌اموري‌نامتناهی‌هستند.‌وي‌براي‌نمونه،‌‌می«‌نفس‌ناطقه»

‌ ‌میاعداد ‌مثال ‌را ‌هندسی ‌اشكال ‌نظر‌‌و ‌از ‌پس، ‌هستند. ‌نامتناهی ‌و ‌قوه ‌اين ‌معقولات ‌كه زند
كدام‌از‌قواي‌جسمانی‌‌كه‌هيچ‌اي‌براي‌تعقل‌امور‌نامتناهی‌است؛‌درحالی‌سينا،‌نفس‌داراي‌قوه‌ابن

‌گويد‌ازآنجاكه‌تعقل‌اين‌قوه‌با‌ذات‌خودش‌است‌و‌براي‌تعقل‌كردن‌سينا‌می‌غيرمتناهی‌نيستند.‌ابن
‌(.‌۱31ـ۱34،‌ص۱353سينا،‌‌)ابن‌نياز‌به‌هيچ‌آلتی‌ندارد،‌قوامش‌هم‌بايد‌به‌ذات‌خودش‌باشد

‌می‌ابن‌‌ ‌نتيجه ‌اين‌سخنان ‌از ‌وگرنه‌‌سينا ‌ندارد، ‌سنخيتی ‌آلات‌جسمانی‌هيچ ‌با ‌عقل ‌كه گيرد
‌عقل‌هم‌ضعيف‌ ‌ضعف‌قواي‌جسمانی، ‌با ‌و ‌بر‌يک‌حالت‌باقی‌بماند ‌طول‌عمر، امكان‌نداشت‌در

شود،‌عقل‌بسيار‌كامل‌و‌قوي‌است،‌و‌‌سالگی‌كه‌بدن‌ضعيف‌می‌كه‌اكثراً‌بعد‌از‌چهل‌درحالیشد؛‌‌می
گويد‌تمام‌‌سينا‌می‌توانست‌امور‌ضد‌همديگر‌را‌تعقل‌كند.‌البته،‌ابن‌اي‌جسمانی‌بود،‌نمی‌اگر‌عقل‌قوه

‌ثابت‌می ‌كه ‌سخنانی‌اقناعی‌هستند ‌برا‌اموري‌كه‌ذكر‌شد، ‌اگرچه هين‌كنند‌عقل‌جسمانی‌نيست.
‌‌ها‌در‌اين‌كتاب،‌سخن‌را‌به‌درازا‌بكشاند.‌درنتيجه‌خواهد‌با‌ذكر‌آن‌حقيقی‌زيادي‌وجود‌دارد‌كه‌او‌نمی

نياز‌از‌بدن‌است‌و‌فساد‌بدن‌‌گويد‌واضح‌است‌كه‌نفس‌انسانی‌در‌قوامش‌بی‌سينا‌می‌اين‌سخنان،‌ابن
‌همچنين‌ضد‌آن‌نمی‌نمی ‌چراكه‌‌نابوديتواند‌باعث‌‌تواند‌سبب‌فساد‌و‌نابودي‌نفس‌شود، اش‌شود؛

‌ضد‌ندارند‌و‌علت‌موجده ‌و‌‌‌نفس‌يک‌جوهر‌است‌و‌جوهرها ‌علت‌فساد ‌يعنی‌عقل‌فعال‌نيز، آن،
‌بنابراين‌چيزي‌باعث‌نابودي‌نفس‌ ‌علت‌كمالی‌آن‌است. ‌علت‌وجودي‌و ‌بلكه نابودي‌آن‌نيست،

سينا‌از‌ساير‌‌چهارم‌ابناستدلال‌‌(.۱35)همان،‌صشود‌و‌درنتيجه،‌نفس‌هميشه‌باقی‌و‌جاودان‌است‌‌نمی
مشتركی‌است‌كه‌در‌ساير‌‌‌تر‌است؛‌اگرچه‌درحقيقت،‌اين‌استدلال‌نيز‌مبتنی‌بر‌هسته‌ادله‌وي‌مفصل
‌بندي‌كرد:‌توان‌صورت‌شكل‌زير‌می‌شود.‌اين‌استدلال‌را‌به‌ادله‌هم‌ديده‌می

‌كند؛‌ــ‌نفس‌امور‌نامتناهی‌را‌تعقل‌می
‌يستند؛كدام‌از‌قواي‌جسمانی‌نامتناهی‌ن‌ــ‌هيچ

‌گيرد‌و‌متكی‌به‌ذات‌خود‌است.‌درنتيجه،‌نفس‌در‌تعقل‌از‌قواي‌جسمانی‌كمک‌نمی
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‌كه‌تعقل‌ازجمله‌افعال‌نفس‌است،‌ازآنجايی
‌ــ‌نفس‌در‌افعالش‌متكی‌به‌ذات‌خود‌است؛

 ــ‌آنچه‌در‌افعالش‌متكی‌به‌ذات‌خود‌است،‌در‌وجودش‌نيز‌متكی‌به‌ذات‌خود‌است؛

قائم‌به‌ذات‌است.‌بنابراين‌نابودي‌بدن‌تأثيري‌در‌بقاي‌نفس‌درنتيجه،‌نفس‌در‌بقاي‌وجودش‌
‌اما‌ابن دهد.‌سؤال‌اين‌است:‌حال‌‌سينا‌در‌ادامه‌اين‌استدلال،‌به‌سؤال‌مقدري‌نيز‌پاسخ‌می‌ندارد.

‌مادي‌نمی ‌علل ‌علل‌موجده‌كه ‌خود ‌آيا ‌موجب‌نابودي‌نفس‌بشوند، ‌علت‌‌نفس‌می‌‌توانند توانند
‌پاسخ‌ابن ‌وي‌معتقد‌است‌ازآنجاكه‌عقل‌فعال،‌‌نابودي‌آن‌بشوند؟ ‌اين‌سؤال‌منفی‌است. ‌به سينا

نفس‌و‌موجودي‌بسيط‌است،‌هرگز‌فعل‌نابود‌كردن‌نفس‌را‌انجام‌نخواهد‌داد.‌البته،‌‌‌علت‌موجده
سينا‌مبتنی‌بر‌اين‌اصل‌است‌كه‌از‌موجود‌بسيط‌هرگز‌‌كاملاً‌واضح‌است‌كه‌بخش‌آخر‌سخنان‌ابن

اند،‌‌بنابراين،‌ازآنجاكه‌علل‌بسيطه‌نفس،‌فعل‌ايجاد‌نفس‌را‌انجام‌دادهشود.‌‌افعال‌متضاد‌صادر‌نمی
‌مبانی‌ادله‌ابن سينا‌بيشتر‌‌هرگز‌فعل‌نابود‌كردن‌آن‌را‌انجام‌نخواهند‌داد.‌به‌اين‌موضوع‌در‌ضمنِ

‌خواهيم‌پرداخت.
‌

 النجاۀ سينا بر جاودانگي نفس در كتاب  ـ استدلال ابن۵

‌ابن ‌‌استدلال ‌كتاب ‌در ‌مفصلةالنجاسينا ‌نفس‌است.‌‌، ‌جاودانگی ‌اثبات ‌در ‌وي ‌استدلال ترين

براي‌اثبات‌‌الشفاءاستدلال‌او‌در‌اين‌كتاب‌تقريري‌مختصرتر‌از‌استدلالی‌است‌كه‌وي‌در‌كتاب‌
‌ ‌است ‌نفس‌آورده ‌‌)ابنجاودانگی ‌ب،‌۱434سينا، ‌تكرار‌(238ـ232ص هـ ‌از ‌جلوگيري ‌براي ‌بنابراين، .
‌ا ‌فقط‌به‌بيان‌تقرير ‌كتاب‌مطالب، ‌ابن‌بسنده‌می ةالنجاين‌استدلال‌در ‌اين‌استدلال‌را‌‌شود. سينا

ميرد؛‌زيرا‌فساد‌و‌نابودي‌هر‌چيزي‌از‌طريق‌فساد‌و‌‌كند‌كه‌نفس‌با‌مرگ‌بدن‌نمی‌گونه‌آغاز‌می‌اين
‌حالت‌دهد‌كه‌به‌نابودي‌چيز‌ديگري‌روي‌می ‌اما هاي‌تعلق‌ميان‌دو‌‌نوعی‌به‌يكديگر‌تعلق‌دارند.

لت‌خارج‌نيست:‌يا‌آن‌دو‌شیء‌كه‌بينشان‌تعلق‌وجود‌دارد،‌مكافی‌يكديگر‌هستند،‌شیء،‌از‌چند‌حا
شوند‌و‌‌شوند؛‌يا‌يكی‌پس‌از‌ديگري‌متحقق‌می‌زمان‌و‌با‌يكديگر‌محقق‌می‌يعنی‌وجود‌هردو‌هم

‌قول‌ابن ‌تعلق‌بين‌آن‌به ‌پيش‌از‌‌سينا، ‌آن‌اشياء ‌يكی‌از ‌اينكه ‌يا ‌است؛ ‌وجود ‌در ‌تعلق‌متأخر ها،
سينا‌‌ها،‌تعلق‌متقدم‌در‌وجود‌است.‌البته،‌ابن‌سينا،‌تعلق‌ميان‌آن‌يابد‌و‌به‌قول‌ابن‌می‌ديگري‌تحقق

ها،‌تقدم‌و‌تأخر‌زمانی‌نيست،‌بلكه‌تقدم‌و‌تأخر‌‌كند‌كه‌منظور‌از‌تقدم‌و‌تأخر‌در‌اين‌بحث‌تأكيد‌می
‌(.338،‌ص۱333)همو،‌ذاتی‌مدنظر‌است‌
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اي‌‌گونه‌‌گويد‌اگر‌تعلق‌نفس‌به‌بدن‌به‌ادامه‌می‌سينا‌در‌پس‌از‌برشمردن‌اقسام‌تقدم‌و‌تأخر،‌ابن
ها‌امري‌ذاتی‌باشد،‌نه‌‌باشد‌كه‌هردو‌مكافی‌هم‌در‌وجود‌باشند‌و‌اين‌همراهی‌ميان‌آن‌دو،‌براي‌آن

عرضی،‌در‌اين‌حالت،‌نفس‌و‌بدن‌هركدام‌ذاتشان‌مضاف‌بر‌ديگري‌خواهد‌بود.‌در‌اين‌صورت،‌نه‌
‌هيچ ‌نه‌بدن، ‌ذاتشان‌نيازمند‌به‌يكديگر‌كدام‌جوهر‌نخواهن‌نفس‌و ‌چراكه‌دو‌جوهر‌هرگز‌در د‌بود؛

‌ذاتی‌به ‌معيتّ ‌از ‌و ‌بود ‌ذاتشان‌مستقل‌نخواهد ‌اين‌صورت، ‌در ‌ضمن‌اينكه توان‌‌نوعی‌می‌نيستند؛
‌(.338،‌ص۱333سينا،‌‌ابن)ها‌را‌نتيجه‌گرفت‌‌وابستگی‌ميان‌آن

گويد‌محال‌است‌كه‌‌سينا‌پس‌از‌بيان‌انواع‌حالات‌مفروض‌براي‌عليت‌بدن‌براي‌نفس،‌می‌ابن‌
‌‌وسيله‌زند،‌بلكه‌به‌اصولاً‌هيچ‌فعلی‌سرنمی«‌بما‌هو‌جسم»بدن‌علت‌فاعلی‌نفس‌باشد؛‌زيرا‌از‌جسم‌

قوايش،‌‌‌وسيله‌زد‌و‌نه‌به‌وسيله‌ذات‌خودش‌فعل‌سرمی‌زند.‌درواقع،‌اگر‌از‌جسم‌به‌قوايش‌فعل‌سرمی
‌جسمی‌چنين‌فعلی‌سرمی‌پس‌می ‌هر ‌يا‌‌بايست‌از ‌اعراض‌جسم‌هستند، ‌يا ‌قواي‌جسمانی، ‌اما زد.
،‌و‌در‌هردو‌حالت‌محال‌است‌كه‌يک‌عرض‌يا‌يک‌صورت‌قائم‌به‌ماده‌‌هاي‌مادي‌براي‌جسم‌صورت

‌ ‌آن‌هم‌ذاتی‌كه‌در‌ماده‌تحقق‌پيدا ‌ايجاد‌كند؛ ‌كه‌قائم‌به‌نفس‌خود‌است، نكرده‌و‌بتواند‌ذاتی‌را
‌همچنين،‌محال‌است‌كه‌بدن‌علت‌مادي‌و‌قابلی‌براي‌نفس‌باشد؛‌ وجودش‌جوهري‌مطلق‌است.
چراكه‌نفس‌منطبع‌در‌بدن‌نيست‌و‌به‌هيچ‌طريقی‌امكان‌ندارد‌كه‌بدن‌صورت‌نفس‌را‌بپذيرد‌و‌نيز،‌
محال‌است‌كه‌بدن‌علت‌صوري‌نفس‌يا‌علت‌غايی‌نفس‌باشد؛‌زيرا‌اولی‌اين‌است‌كه‌عكس‌اين‌

‌(.383)همان،‌ص‌ها‌اتفاق‌بيفتد‌لتحا
توان‌فرض‌‌اش‌نيست،‌آيا‌می‌حال‌كه‌معلوم‌شد‌تعلق‌نفس‌به‌بدن،‌تعلق‌معلول‌به‌علت‌ذاتيه‌

بدن‌حادث‌شد،‌آنگاه‌‌‌گونه‌كه‌هرگاه‌ماده‌كرد‌كه‌بدن‌و‌مزاج‌علت‌بالعرض‌براي‌نفس‌باشند؟‌اين
ل‌مفارقه،‌نفس‌جزئی‌را‌حادث‌كنند؟‌جايز‌باشد‌كه‌بدن‌آلتی‌براي‌نفس‌باشد‌و‌در‌اين‌حالت،‌عل

‌پاسخ‌می‌ابن ‌در ‌پس‌حدوث‌‌سينا ‌اين‌حالت‌نفس‌بدون‌هيچ‌مخصصی‌حادث‌شود، ‌در ‌اگر گويد
‌ابن ‌ميان‌نفوس‌بدون‌مخصص‌محال‌است. ‌از‌‌نفس‌از ‌بعد ‌چيزي‌كه ‌معتقد‌است‌براي‌هر سينا

اشد‌كه‌آمادگی‌قبول‌آن‌اي‌وجود‌داشته‌ب‌شود،‌لازم‌است‌پيش‌از‌آن‌ماده‌موجود‌نبودن،‌موجود‌می
وجود‌بيايد،‌‌خواهد‌به‌چيز‌را‌داشته‌باشد،‌يا‌آمادگی‌آن‌را‌داشته‌باشد‌كه‌نسبتی‌با‌آن‌شيئی‌كه‌می

شد‌نفس‌جزئيه‌حادث‌بشود،‌بدون‌آنكه‌هيچ‌آلتی‌داشته‌باشد‌‌گويد‌اگر‌می‌سينا‌می‌.‌ابن‌داشته‌باشد
ارهايش‌را‌با‌آن‌انجام‌بدهد،‌در‌اين‌صورت،‌تا‌با‌استفاده‌از‌آن‌نفس‌بتواند‌به‌استكمال‌برسد‌و‌ك

‌می ‌بيكار ‌بيكاري‌در‌طبيعت‌وجود‌‌نفس‌موجودي‌معطل‌و ‌معطل‌و ‌درصورتی‌كه‌هيچ‌شیء بود؛
ندارد.‌اما‌هنگامی‌كه‌حالتی‌از‌آمادگی‌و‌استعداد‌براي‌آلت‌وجود‌داشته‌باشد،‌در‌اين‌صورت،‌لازم‌

ن‌نفس‌است.‌لكن‌اگر‌حدوث‌يک‌شیء‌همراه‌آيد‌از‌علل‌مفارقه‌موجودي‌حادث‌شود‌و‌آن‌هما‌می
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‌بلكه‌ ‌در‌اين‌صورت،‌لازم‌نيست‌كه‌با‌همديگر‌باطل‌و‌نابود‌شوند، با‌حدوث‌شیء‌ديگري‌باشد،
اين‌حالت‌زمانی‌جايز‌است‌كه‌ذات‌آن‌شیء‌دوم،‌قائم‌به‌ذات‌شیء‌اول‌باشد،‌يا‌ذاتش‌داخل‌در‌

‌اتفاق‌می‌و‌چه‌‌ذرات‌ديگري‌باشد ‌نابودي‌‌ز‌امور‌ديگري‌حادث‌میافتد‌كه‌اموري‌ا‌بسا ‌با ‌اما شود،
‌قائم‌به‌ذات‌شیء‌اول‌‌شیء‌اول،‌شيئی‌ديگر‌همچنان‌باقی‌می ماند؛‌هنگامی‌كه‌ذات‌شیء‌دوم،

‌به ‌و ‌باشد‌نباشد ‌اول‌نشئت‌گرفته ‌شیء ‌از ‌غير ‌علتی‌ديگر ‌از ‌دوم، ‌شیء ‌وجود ‌هنگامی‌كه ‌ويژه
‌‌)ابن ‌علل‌مفارق‌است‌و‌بدن‌نيز‌نقشی‌در‌‌پس‌ازآنجاكه‌وجود‌نفس‌.‌(383ـ382،‌ص۱333سينا، از‌آنِ

‌بدن‌ ‌نفس‌متعلق‌به ‌وجود ‌اين‌صورت، ‌پس‌در ‌آلت‌نفس‌است، ‌بدين‌شكل‌كه تحقق‌آن‌دارد،
نخواهد‌بود‌و‌بدن‌نيز‌علت‌حقيقی‌نفس‌نخواهد‌بود،‌بلكه‌فقط‌بالعرض‌علت‌آن‌خواهد‌بود.‌پس‌

و‌تقدم‌آن‌بر‌نفس‌بدين‌شكل‌‌در‌اين‌صورت،‌جايز‌نيست‌گفته‌شود‌كه‌جسم‌متقدم‌بر‌نفس‌است
‌باشد‌كه‌ذاتاً‌علت‌تحقق‌وجود‌نفس‌باشد.‌

تواند‌باشد‌كه‌تعلق‌نفس‌به‌بدن‌‌گونه‌می‌اما‌قسم‌سوم‌همراهی‌و‌تعلق‌ميان‌نفس‌و‌بدن،‌اين‌
شكلی‌باشد‌كه‌وجود‌نفس‌مقدم‌بر‌وجود‌بدن‌باشد.‌اين‌حالت‌نيز‌دو‌شكل‌دارد:‌يا‌تقدم‌نفس‌بر‌‌به

ا‌اينكه‌نفس‌بر‌بدن‌تقدم‌ذاتی‌دارد.‌در‌مورد‌حالت‌نخست،‌محال‌است‌كه‌وجود‌بدن‌زمانی‌است،‌ي
نفس‌متعلق‌و‌وابسته‌به‌وجود‌بدن‌باشد؛‌زيرا‌فرض‌شده‌است‌نفس‌بر‌بدن‌تقدم‌زمانی‌دارد.‌اما‌در‌

،‌اين‌حالت‌بدين‌شكل‌خواهد‌بود‌كه‌هرگاه‌ذات‌موجود‌متقدم‌ايجاد‌شد،‌ذات‌‌مورد‌تقدم‌ذاتی‌نفس
تأخر‌با‌استفاده‌از‌ذات‌شیءِ‌متقدم‌موجود‌بشود.‌در‌اين‌حالت،‌اگر‌فرض‌كنيم‌موجود‌متأخر‌موجودِ‌م

گويد‌منظور‌از‌اين‌سخن‌‌سينا‌می‌معدوم‌است،‌در‌اين‌صورت،‌شیء‌متقدم‌نيز‌معدوم‌خواهد‌بود.‌ابن
ت‌اين‌نيست‌كه‌فرض‌عدم‌براي‌متأخر‌باعث‌شده‌است‌كه‌شیء‌متقدم‌معدوم‌بشود،‌بلكه‌از‌اين‌جه

گوييم‌كه‌جايز‌نيست‌شیء‌متأخر‌معدوم‌بشود؛‌مگر‌آنكه‌پيش‌از‌آن‌چيزي‌بر‌موجود‌‌اين‌سخن‌را‌می
‌نيز‌معدوم‌ ‌متأخر ‌شیء ‌عدم‌متقدم، ‌با ‌آنگاه ‌باشد‌و ‌معدوم‌كرده ‌باشد‌كه‌آن‌را متقدم‌عارض‌شده

شده‌خواهد‌بود.‌پس‌در‌اين‌حالت،‌فرض‌عدم‌براي‌موجود‌متأخر،‌باعث‌معدوم‌شدن‌شیء‌متقدم‌ن
است،‌بلكه‌در‌اين‌فرض،‌عدم‌متقدم‌بنفسه‌باعث‌عدم‌متأخر‌شده‌است؛‌چراكه‌در‌اين‌فرض،‌عدم‌

گونه‌باشد،‌لازم‌‌متأخر‌بعد‌از‌آن‌واقع‌شده‌است‌كه‌متقدم‌بنفسه‌معدوم‌بوده‌است‌و‌اگر‌وضعيت‌اين
علق‌به‌ذات‌اگر‌سببی‌باعث‌معدوم‌شدن‌نفس‌بشود،‌اين‌سبب‌بايد‌سببی‌باشد‌كه‌مت‌‌است‌كه‌بگوييم

‌البته،‌اين‌ ‌و‌آنگاه‌پس‌از‌معدوم‌شدن‌نفس،‌بدن‌نيز‌معدوم‌بشود. خود‌نفس‌باشد،‌نه‌چيز‌ديگري،
حالت‌كه‌براي‌نابودي‌بدن‌فرض‌كرديم،‌زمانی‌است‌كه‌چيز‌ديگري‌كه‌توان‌نابودي‌را‌داشته‌باشد،‌

‌جا(.‌)همانبر‌بدن‌عارض‌نشده‌باشد‌
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‌بدن‌ر ‌بايد‌بگوييم‌كه‌نفس‌و ‌بلكه‌تعلق‌وجودي‌نفس‌با‌‌‌ابطهبنابراين، ‌ندارند، ‌يكديگر وجودي‌با
‌بين‌می ‌نه‌باطل‌می‌شماري‌از‌مبادي‌وجودي‌ديگر‌است‌كه‌نه‌از ‌ابن‌روند‌و ‌اما ‌می‌شوند. گويد‌‌‌سينا

‌ديگر،‌هيچ‌گاه‌نابود‌نمی‌نفس‌هيچ ‌چراكه‌آن‌سبب‌وجوديِ ‌معدوم‌نمی‌شود؛ ‌هر‌‌گاه‌نفس‌را ‌زيرا كند؛
فاسد‌كردن‌آن‌را‌در‌خود‌داشته‌‌‌در‌شأن‌نابود‌كردن‌چيز‌ديگري‌باشد،‌بايد‌قوه‌چيزي‌كه‌بنابه‌دلايلی

سينا،‌محال‌‌باشد؛‌اما‌قبل‌از‌نابود‌كردن‌آن،‌بايد‌فعل‌باقی‌نگه‌داشتن‌آن،‌از‌او‌صادر‌شود.‌به‌گفته‌ابن
فعل‌‌نابود‌كردن‌چيزي‌وجود‌داشته‌باشد‌و‌هم‌‌است‌كه‌از‌يک‌جهت‌واحد،‌در‌يک‌شیء‌واحد،‌هم‌قوه

‌‌باقی‌نگه‌داشتن‌آن؛‌زيرا‌ميان‌فاسد‌كردن‌و‌باقی‌نگه‌داشتن،‌غيريت‌وجود‌دارد.‌بنابراين،‌علل‌مفارقه
رو،‌هيچ‌عاملی‌براي‌نابودي‌نفس‌وجود‌‌كنند‌و‌ازاين‌نفس‌كه‌موجوداتی‌بسيط‌هستند،‌نفس‌را‌نابود‌نمی

‌‌)ابنندارد‌ ‌تقريري‌ديگر‌از‌استدلال‌چهارم‌اوست‌و‌‌استدلال‌پنجم‌ابن‌(.383،‌ص۱333سينا، سينا‌درواقع،
‌تفاوت‌قابل ‌اين‌ميان‌به‌ملاحظه‌تنها ‌اين‌است‌كه‌ابن‌چشم‌می‌اي‌كه‌در ‌براي‌رد‌هرگونه‌‌خورد، سينا

 كند.‌تک‌ابطال‌می‌ها‌را‌تک‌ارتباط‌ميان‌نفس‌و‌بدن،‌تمام‌حالات‌مفروض‌را‌مطرح‌و‌آن

 

 زمينه جاودانگي نفس  سينا در مباني ابن
‌‌اي‌است‌كه‌ادله‌سينا‌در‌خصوص‌چگونگی‌ماهيت‌نفس،‌و‌خواص‌و‌عوارض‌آن،‌مبانی‌تصور‌ابن

او‌را‌‌‌سينا‌كه‌پايه‌ادله‌ها‌تنظيم‌كرده‌است.‌ما‌در‌اين‌بخش،‌به‌بررسی‌مبانی‌ابن‌خود‌را‌براساس‌آن
‌دهد،‌خواهيم‌پرداخت.‌در‌خصوص‌جاودانگی‌تشكيل‌می

سينا‌در‌‌سينا‌در‌باور‌به‌جاودانگی‌نفس،‌اعتقاد‌به‌تجرد‌نفس‌است.‌ابن‌ترين‌مبانی‌ابن‌مهميكی‌از‌
در‌بيان‌ماهيت‌نفس،‌‌اشاراتپردازد:‌نخست،‌در‌نمط‌سوم‌‌به‌اين‌مهم‌می‌اشارات‌دو‌قسمت‌از‌كتاب

‌اثبات‌می‌‌مسئله ‌بودن‌نفس‌را ‌عنوان‌‌مجرد ‌با ‌نمط‌هفتم‌اين‌كتاب‌كه ‌سپس‌در ‌«تجريد»كند‌و
بر‌بيان‌برخی‌ادله‌در‌اثبات‌تجرد‌نفس،‌در‌مورد‌احكام‌ثانوي‌تجرد‌نفس‌و‌‌گذاري‌شده‌است،‌علاوه‌نام

تعقل‌‌‌،‌مجرد‌بودن‌نفس‌را‌از‌قوهاشاراتسينا‌در‌نمط‌سوم‌‌چگونگی‌بقاي‌آن‌سخن‌گفته‌است.‌ابن
ي‌جسمانی‌تواند‌جسم‌يا‌امر‌گيرد.‌وي‌معتقد‌است‌وعاي‌صور‌علمی‌نمی‌كليات‌در‌نفس‌نتيجه‌می

‌ابن ‌افعال‌‌باشد. ‌ساير ‌و ‌نمو ‌و ‌افعالی‌چون‌رشد ‌قائل‌است‌كه ‌براي‌نفس‌انسانی‌قوايی‌ديگر سينا
‌قوه‌عاقله۱هاست‌طبيعی‌ازجمله‌آن ‌او‌از‌سوي‌ديگر، ‌مجرد‌می‌‌. ‌اگر‌بخواهيم‌با‌‌نفس‌انسان‌را داند.

توان‌طرز‌تلقی‌وي‌از‌نفس‌را‌متأثر‌از‌‌سينا‌در‌خصوص‌نفس‌بنگريم،‌می‌ابن‌‌نگاهی‌تاريخی‌به‌انديشه
وي،‌با‌سخنانی‌از‌اين‌سنخ‌‌نفسهاي‌ارسطو‌در‌نگاه‌به‌كتاب‌‌آراي‌ارسطو‌دانست.‌با‌بررسی‌انديشه
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‌ريشه‌توان‌آن‌شويم‌كه‌می‌رو‌می‌روبه ‌را ‌در‌مورد‌‌ابن‌‌انديشه‌‌ها ‌ارسطو‌در‌دو‌موضع، ‌تلقی‌كرد. سينا
‌می ‌سخن ‌انسان ‌مباحث‌‌نفس ‌ضمن ‌در ‌ديگر، ‌بار ‌و ‌طبيعيات ‌مباحث ‌ضمن ‌در ‌بار ‌يک گويد:

‌‌مابعدالطبيعه.‌از‌نظر‌ارسطو،‌نفس‌داراي‌افعالی‌مانند‌تخيل،‌غضب‌و‌شجاعت‌است‌كه‌بدون‌واسطه
؛‌(8،‌ص۱338)ارسطو،‌شوند‌‌شود.‌از‌نظر‌ارسطو،‌اين‌نوع‌افعال‌با‌نابودي‌بدن‌نابود‌می‌دن‌حاصل‌نمیب

بقا‌به‌بدن‌وابسته‌است‌و‌به‌همين‌‌رو‌و‌با‌توجه‌به‌اين‌نوع‌عملكرد،‌نفس‌به‌لحاظ‌بقا‌و‌عدم‌همين‌از
‌متافيزيکارسطو‌در‌كند.‌اما‌‌دليل‌است‌كه‌ارسطو‌در‌ضمن‌مباحث‌طبيعيات،‌اين‌مباحث‌را‌مطرح‌می

‌داند‌‌نفس‌را‌جوهري‌مجرد‌می ‌83،‌ص۱333)ارسطو، تر‌‌وي‌معتقد‌است‌نفس‌غير‌از‌افعالی‌كه‌پيش(.
ذكر‌شد،‌داراي‌مرتبه‌عقلی‌است‌كه‌مجرد‌است‌و‌احكام‌مادي،‌مانند‌حركت‌و‌فساد،‌در‌آن‌راه‌ندارد.‌

‌مابعدا ‌در ‌اين‌لحاظ‌وجودي‌مجرد‌است، ‌ازآنجاكه‌نفس‌از ‌میبنابراين، ‌گيرد‌لطبيعه‌مورد‌بحث‌قرار
سينا‌در‌افكار‌خود‌در‌خصوص‌نفس،‌‌با‌توجه‌به‌اين‌سخنان،‌واضح‌است‌كه‌ابن(.‌83،‌ص۱338)همو،‌

‌ابن ‌اثرپذيري ‌ميزان ‌بيان ‌البته، ‌است. ‌گرفته ‌قرار ‌ارسطو ‌آراي ‌تأثير ‌اين‌‌تحت ‌در ‌ارسطو ‌از سينا
‌طلبد.‌خصوص،‌خود‌پژوهشی‌مستقل‌می

‌رابطه‌تعلقی‌ميان‌نفس‌و‌بدن‌است.‌س‌از‌ديگر‌مبانی‌ابن ‌اثبات‌جاودانگی‌نفوس‌انسان، ‌در ينا
سينا‌معتقد‌است‌كه‌تعلق‌نفس‌به‌بدن،‌تعلق‌تدبيري‌است.‌از‌نظر‌وي،‌در‌اين‌نوع‌تعلق،‌رابطه‌‌ابن

اي‌نيست‌كه‌نفس‌حال‌در‌بدن‌باشد؛‌چراكه‌در‌اين‌نوع‌تعلق،‌حال‌به‌محل‌‌گونه‌نفس‌و‌بدن‌به
جودي‌حال‌وابسته‌به‌وجود‌محل‌است.‌ازآنجاكه‌نفس‌مدبر‌بدن‌است‌و‌بنابر‌آنچه‌نيازمند‌و‌قوام‌و

‌پيش ‌مادي‌‌كه ‌بدن ‌از ‌جدايی ‌نيست‌و ‌ماده ‌به ‌نيازمند ‌است، ‌نفس‌مجرد ‌ازآنجاكه ‌شد، ‌گفته تر
گذارد.‌اين‌مبنا‌در‌استدلالی‌ديگر‌با‌مقداري‌تغيير،‌تعبيري‌است‌از‌‌تأثيري‌بر‌روي‌حيات‌نفس‌نمی

‌نفس‌كه‌موجودي‌است‌بسيط‌كه‌نه‌مركب‌است‌و‌نه‌محلی‌دارد‌كه‌مركب‌باشد.‌بودن«‌اصل»
‌ابن ‌ديدگاه ‌بر ‌كه ‌ديگري ‌اصلی‌‌اصل ‌است، ‌گذاشته ‌تأثير ‌نفس ‌خصوص‌جاودانگی ‌در سينا

گويد‌وعاي‌معقولات،‌خودش‌عاقل‌است‌و‌چيزي‌كه‌‌میاشارات‌سينا‌در‌‌شناختی‌است.‌ابن‌معرفت
نيست.‌از‌سوي‌ديگر،‌چيزي‌كه‌خودش‌عاقل‌است،‌يعنی‌به‌خودش‌عاقل‌باشد،‌جسم‌و‌جسمانی‌

‌چنين‌وجودي‌خودش‌معقول‌خودش‌است‌و‌چيزي‌كه‌خودش‌‌ذات‌خودش‌علم‌بی واسطه‌دارد،
زاده‌آملی،‌‌)حسنعاقل‌و‌معقول‌باشد،‌عقل‌نيز‌هست.‌عقل‌هم‌موجودي‌مجرد‌و‌قائم‌به‌ذات‌است‌

‌(.‌333،‌ص2،‌ج۱385
‌وابستگی‌وجودي‌نفوس‌بشري‌به‌عقل‌‌سينا‌كه‌از‌ادله‌فوق‌قابل‌ديگر‌مبناي‌ابن استخراج‌است،

داند.‌‌نفوس‌را‌عقل‌فعال‌می‌‌علت‌موجده‌‌سينا‌پس‌از‌بيان‌قطع‌وابستگی‌نفس‌و‌بدن،‌فعال‌است.‌ابن
‌از ‌او‌صادر‌نمی‌آنجا‌به‌اعتقاد‌او، ‌افعال‌متضاد‌از ‌ازآنجاكه‌شود‌و‌بناب‌كه‌عقل‌فعال‌بسيط‌است، راين،
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‌از‌او‌صادر‌‌تواند‌فعل‌نابود‌كردن‌آن‌فعل‌ايجاد‌نفوس‌بشري‌از‌عقل‌فعال‌صادر‌شده‌است،‌نمی ها
تواند‌موجب‌نابودي‌آن‌بشود‌و‌از‌سوي‌‌اي‌نمی‌شود.‌حال‌كه‌نفس‌مادي‌نيست‌و‌هيچ‌جسم‌مادي

‌بايست‌صورت،‌نفس‌میتوانند‌موجب‌نابودي‌آن‌بشوند،‌پس‌در‌اين‌‌موجده‌نفس‌نمی‌‌ديگر،‌علل‌مجرده
‌تا‌ابد‌جاودانه‌باقی‌بماند.‌

‌انسان‌پس‌از‌داشتن‌نفس‌است‌كه‌تحت‌نوع‌‌از‌نظر‌ابن سينا،‌نفس‌انسان‌كمال‌اول‌است؛‌زيرا
سينا‌نفس‌را‌كمال‌اول‌براي‌جسم‌‌تواند‌ساير‌كمالات‌انسانی‌را‌اخذ‌كند.‌ابن‌گيرد‌و‌می‌انسان‌قرار‌می

س‌كمال‌هر‌نوع‌جسمی‌نيست؛‌چراكه‌اجسامی‌مانند‌تخت‌و‌نردبان‌كند‌كه‌نف‌داند،‌اما‌تأكيد‌می‌می
‌تأكيد‌می ‌مجدداً ‌البته، ‌بلكه‌نفس‌كمال‌جسم‌طبيعی‌است. كند‌كه‌مقصود‌او‌هر‌نوع‌‌نفس‌ندارند،

اي‌مورد‌نظر‌است‌كه‌براي‌نفس‌نقش‌آلت‌را‌ايفا‌كند.‌لازم‌به‌‌جسم‌طبيعی‌نيست،‌بلكه‌جسم‌طبيعی
‌‌ذكر‌است‌كه‌در‌اينجا‌ابن دهد.‌‌نامد،‌توضيحی‌نمی‌می«‌كمال‌اول»سينا‌در‌مورد‌اينكه‌چرا‌نفس‌را

‌(.۱۱ـ3،‌ص2،‌ج۱313سينا،‌‌)ابن‌كند‌سينا‌نفس‌را‌كمال‌اول‌براي‌جسم‌طبيعی‌آلی‌تعريف‌می‌بنابراين،‌ابن

سينا‌از‌نفس،‌بايد‌به‌اين‌امر‌توجه‌داشت‌كه‌به‌اعتقاد‌او،‌جسم‌براي‌نفس‌‌همچنين،‌درباره‌تصور‌ابن
‌فراهم‌می‌سيلهو ‌می‌اي‌است‌كه‌موجبات‌به‌كمال‌رسيدن‌آن‌را ‌اين‌سخن‌را توان‌از‌استدلال‌‌كند.

وجود‌بيايد،‌بايد‌جسمی‌هم‌داشته‌باشد‌كه‌به‌‌سينا‌دريافت.‌او‌معتقد‌است‌كه‌اگر‌نفس‌به‌چهارم‌ابن
چ‌شیء‌كه‌هي‌كمک‌آن‌به‌كمال‌برسد؛‌در‌غير‌اين‌صورت،‌نفس‌بيكار‌و‌معطل‌خواهد‌بود؛‌درحالی

‌می ‌اين‌سخن‌كه ‌ندارد. ‌هستی‌وجود ‌عالم ‌ابن‌معطلی‌در ‌مبانی ‌از ‌يكی‌ديگر ‌اثبات‌‌تواند ‌در سينا
دهد‌كه‌در‌نگاه‌وي،‌هر‌چيزي‌كه‌در‌اين‌عالم‌خلق‌شده‌است،‌داراي‌‌جاودانگی‌نفس‌باشد،‌نشان‌می

‌وجود‌نيامده‌است.‌صورت‌اتفاقی‌در‌عالم‌هستی‌به‌غايتی‌است‌و‌هيچ‌چيزي‌به
سينا،‌اين‌است‌كه‌نفوس‌فردي‌انسانی‌قبل‌‌ابن‌‌هاي‌نفس‌انسانی‌در‌انديشه‌گر‌از‌ويژگیيكی‌دي

‌ابن‌از‌تحقق‌بدن‌وجود‌نداشته ‌مبناي‌‌اند. سينا‌در‌بسياري‌از‌آثارش‌بر‌اين‌نكته‌تأكيد‌كرده‌است.
ی‌سينا‌آن‌است‌كه‌نفوس‌انسانی‌از‌لحاظ‌نوع،‌واحدند.‌به‌عبارت‌ديگر،‌نفوس‌انسان‌اين‌سخن‌ابن

‌متكثري‌‌از‌يک‌نوع‌هستند.‌پس‌اگر‌اين‌نفوس‌قبل‌از‌بدن‌وجود‌داشته‌باشند،‌يا‌به صورت‌ذواتِ
اند‌و‌ازآنجاكه‌هركدام‌از‌اين‌موارد‌محذورات‌خود‌را‌دارند،‌‌اند،‌يا‌همگی‌يک‌ذات‌واحد‌داشته‌بوده

‌.(38ـ35،‌ص‌)همانبايست‌قبل‌از‌حدوث‌بدن‌موجود‌نباشند‌‌نفوس‌می
‌تقسيم‌عوالم‌هستی‌به‌عالم‌عقل‌و‌عالم‌حس‌است‌‌نی‌ابنيكی‌ديگر‌از‌مبا سينا‌در‌اين‌مسئله،

سينا‌معتقد‌است‌هر‌جوهري‌كه‌معقولات‌را‌تصور‌كند‌و‌مدرك‌كليات‌و‌محل‌‌ابن‌(.33،‌ص‌۱353،‌همو)
اي‌در‌جسم،‌و‌نه‌صورتی‌در‌جسم؛‌چراكه‌اگر‌‌معقولات‌باشد،‌چنين‌جوهري‌نه‌جسم‌است،‌نه‌قوه

اشاره‌باشد،‌يا‌‌محل‌معقولات،‌جسم‌يا‌امري‌جسمانی‌باشد،‌در‌اين‌صورت،‌آن‌امر‌معقول‌بايد‌يا‌قابل
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آنكه‌هردو‌حالت‌محال‌است.‌پس‌جوهري‌كه‌معقولات‌را‌درك‌‌لش‌تقسيم‌پذير‌باشد؛‌حالتبع‌مح‌به
سينا‌آنجا‌كه‌قوس‌نزول‌و‌‌اما‌از‌طرف‌ديگر،‌ابن(.‌31)همان،‌صكند،‌نه‌جسم‌است‌و‌نه‌جسمانی‌‌می

‌بيان‌می ‌قابل‌قوس‌صعود‌در‌عالم‌را ‌در‌قوس‌صعود،‌فقط‌عقل‌بالمستفاد‌را صعود‌و‌اتصال‌به‌‌كند،
دهد‌كه‌درصورت‌تحقق‌جاودانگی‌نفس‌در‌‌اين‌امر‌نشان‌می‌(.۱25،‌ص۱331)همو،‌داند‌‌فعال‌می‌عقل

‌نفس‌ناطقه‌ابن‌‌انديشه ‌كليات‌می‌عاقله‌‌سينا، ‌تصور ‌كه ‌بود ‌خواهد ‌نفس‌انسانی‌‌اي‌جاودانه ‌نه كند،
‌عاقله‌را‌نيز‌به‌همراه‌دارد.‌‌‌اش‌كه‌قوه‌همراه‌با‌قواي‌مخيله‌و‌واهمه

 

 سينا در خصوص جاودانگي نفس  بندي ادله ابن تحليل و جمع

آنگاه‌نامه،‌‌معراجآيد:‌نخست‌آنكه‌او‌در‌‌دست‌می‌سينا‌در‌آثار‌مختلف‌او،‌نكاتی‌به‌از‌مجموع‌سخنان‌ابن
افتد،‌ازجمله‌رشد‌و‌نمو،‌‌گويد،‌تمام‌آنچه‌را‌كه‌در‌وجود‌انسان‌اتفاق‌می‌كه‌سخن‌از‌قواي‌نفس‌می

شود‌كه‌ميان‌اين‌حالات‌سنخيت‌و‌‌كند.‌آنگاه‌متوجه‌اين‌امر‌می‌ان‌میغضب‌و‌خشم،‌تفكر‌و‌غيره،‌بي
يكسانی‌وجود‌ندارد؛‌چراكه‌ميان‌امري‌مثل‌تفكر‌و‌امري‌مثل‌رشد‌و‌نمو،‌شكاف‌عميقی‌وجود‌دارد.‌

شود:‌نفسی‌كه‌تدبير‌اموري‌مثل‌رشد‌و‌نمو‌را‌‌اينجاست‌كه‌او‌قائل‌به‌وجود‌سه‌نفس‌در‌انسان‌می
‌برعهده‌دارد؛‌و‌نفسی‌كه‌تدبير‌اموري‌برعهده‌دارد؛‌نفس ی‌كه‌تدبير‌اموري‌مثل‌غضب‌و‌شهوت‌را

‌چون‌تفكر‌را‌برعهده‌دارد.‌
خواهد‌كيفيت‌استعانت‌آن‌نفس‌واحد‌با‌‌گويد‌و‌می‌سينا‌آنگاه‌كه‌سخن‌از‌نفس‌واحد‌می‌دوم‌آنكه‌ابن

سينا‌‌افتد.‌در‌اينجا‌ابن‌اق‌میتفكر‌اتف‌‌بدن‌را‌تبيين‌كند،‌سخنانش‌صرفاً‌در‌مورد‌اموري‌است‌كه‌در‌حوزه
چون‌:‌»نفس‌كند.‌براي‌مثال،‌اين‌عبارت‌در‌رساله‌تفكر‌محسوسات،‌مخيلات‌و‌وهميات‌را‌نيز‌اضافه‌می

،‌عقلی‌است‌و‌وجود‌وي‌مادي‌نيست،‌اكنون‌پيدا‌كنيم‌كه‌انتفاع‌“عاقل‌جوهري”درست‌شد‌كه‌نفس‌
هاي‌حيوانی‌آن‌است‌كه‌‌هاي‌حيوانی‌كه‌جسمانی‌است،‌چگونه‌است.‌انتفاع‌وي‌به‌قوت‌وي‌به‌قوت

جزئيات‌محسوس‌كه‌از‌طريق‌حواس‌به‌خيال‌رسد،‌قوت‌عقل‌را‌از‌آن‌چهار‌چيز‌فايده‌باشد‌و‌حاصل‌
معقول‌باشند،‌از‌جزئيات‌محسوس‌مجرد‌كند‌و‌معانی‌مشترك‌ميان‌جزئيات‌ها‌را‌كه‌‌كند:‌يكی‌آنكه‌كلی

آن‌معانی‌خاص‌جدا‌كند‌و‌ذاتيات‌را‌از‌عرضيات‌تميز‌كند.‌چون‌اين‌معانی‌حاصل‌كرده‌باشد،‌بعد‌از‌آن‌
به‌تصرف‌ديگر‌مشغول‌شود‌در‌اين‌معقولات‌و‌آن‌تصرف‌آن‌است‌كه‌مناسبات‌ميان‌اشياء‌پيدا‌كند‌از‌

‌(.4۱ـ43،‌ص۱383سينا،‌‌)ابن]...[«‌و‌تأليف‌آن‌با‌يكديگر‌حمل‌و‌وضع‌

سينا‌در‌اينجا‌از‌نفس‌ناطقه‌عقلی‌و‌چگونگی‌انتفاع‌اين‌‌طور‌كه‌در‌اين‌عبارت‌پيداست،‌ابن‌همان
اي‌وجود‌دارد‌و‌‌گويد‌و‌اينكه‌ميان‌اين‌نفس‌عقلی‌و‌بدن‌جسمانی‌چه‌رابطه‌عقل‌از‌بدن‌سخن‌می

انواع‌مختلف‌ادراك‌است؛‌مثلاً‌اينكه‌ادراك‌‌‌كنند.‌در‌اينجا‌سخن‌درباره‌میچگونه‌با‌يكديگر‌همكاري‌
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شود‌و‌چگونه‌‌امور‌محسوس‌كه‌اموري‌جسمانی‌و‌حاصل‌برخورد‌با‌اجسام‌هستند،‌چگونه‌ايجاد‌می
‌می ‌انتزاع ‌را ‌محسوس‌كليات ‌امور ‌اين ‌از ‌پس‌درمی‌نفس‌عاقله ‌كه‌كند. ‌از‌‌ابن‌يابيم ‌سخن سينا

‌بدن‌مینف‌‌چگونگی‌رابطه ‌سخن‌از‌‌س‌و ‌ديگر ‌ادراك‌است‌و ‌مورد ‌در ‌سخنان‌وي‌صرفاً گويد.
آورد.‌به‌هر‌حال،‌اموري‌مانند‌رشد‌‌اموري‌مثل‌رشد‌و‌نمو،‌شهوت،‌و‌غضب‌را‌در‌اينجا‌به‌ميان‌نمی

اي‌در‌انسان‌وجود‌داشته‌باشد‌‌و‌نمو،‌غضب،‌و‌شهوت‌نيز‌از‌اعمال‌جسم‌هستند‌و‌بايد‌چيزي‌يا‌قوه
‌اگر‌اين‌سخنان‌ابنكه‌تدبير‌اين‌ ‌برعهده‌گيرد. ‌آراي‌ارسطو‌كه‌پيش‌امور‌را ‌آنچه‌از ‌با ‌را تر‌‌سينا

‌آيد.‌چشم‌می‌سينا‌از‌ارسطو‌در‌اين‌زمينه‌بيشتر‌به‌اي‌شد،‌مقايسه‌كنيم،‌تأثير‌ابن‌بدان‌اشاره
ت.‌برگرديم،‌خواهيم‌ديد‌كه‌او‌قائل‌به‌سه‌روح‌در‌انسان‌اس‌نامه‌معراجسينا‌در‌‌اگر‌به‌سخنان‌ابن

خواند‌و‌معتقد‌است‌از‌ميان‌آن‌سه،‌فقط‌روح‌‌در‌آنجا‌روح‌نباتی‌و‌حيوانی‌را‌چاكران‌روح‌نفسانی‌می
شود‌كه‌روح‌نباتی‌و‌روح‌حيوانی‌جسمانی‌هستند؛‌چراكه‌با‌‌ماند.‌پس‌مشخص‌می‌نفسانی‌باقی‌می

داند،‌‌جداگانه‌نمی‌نفس‌حيوانی‌و‌نباتی‌را‌نفوس‌شفاشوند.‌اما‌در‌‌ها‌هم‌نابود‌می‌نابود‌شدن‌جسم،‌آن
با‌در‌كنار‌هم‌قرار‌دادن‌اين‌‌.(33هـ‌ب،‌ص۱434سينا،‌‌)ابنداند‌‌ها‌را‌قوايی‌براي‌نفس‌انسان‌می‌بلكه‌آن

سينا‌در‌طرح‌مباحث‌در‌خصوص‌نفس‌ناقص‌است.‌آن‌نقص‌‌رسد‌كه‌سخنان‌ابن‌نظر‌می‌سخنان،‌به
اين‌است‌كه‌اگر‌نفس‌انسان‌واحد‌است‌و‌تدبير‌تمام‌كارها،‌حتی‌اموري‌مانند‌رشد‌و‌نمو،‌غضب،‌

‌به ‌و ‌دارد ‌برعهده ‌را ‌حيوانی‌شهوت‌و‌غيره، ‌قواي‌نباتی، ‌كلی، ‌قواي‌يک‌نفس‌واحد‌طور ‌ناطقه، ‌و ،
بايست‌‌سنخيت‌ميان‌اين‌افعال‌با‌يكديگر،‌نشان‌از‌آن‌دارد‌كه‌نفس‌می‌هستند،‌در‌اين‌صورت،‌عدم

‌حتی‌ابن ‌داراي‌جهات‌مختلف‌است. ‌زيرا ‌بسيط‌نباشد؛ ‌واحد‌بودن‌‌يک‌موجود ‌از ‌آن‌زمان‌كه سينا
س‌واحد‌را‌با‌جسم‌تبيين‌كند،‌عملاً‌خواهد‌چگونگی‌ارتباط‌آن‌نف‌گويد‌و‌می‌نفس‌در‌انسان‌سخن‌می

كند؛‌چراكه‌برخی‌ادراكات‌نياز‌به‌جسم‌دارد‌و‌برخی‌‌فقط‌چگونگی‌ادراكات‌مختلف‌انسان‌را‌تبيين‌می
داند‌كه‌‌سينا‌خودش‌می‌نياز‌از‌جسم‌است.‌بنابراين،‌گويی‌ابن‌ديگر‌مثل‌ادراك‌كليات‌و‌معقولات‌بی

تواند‌به‌اين‌نفس‌منسوب‌كند‌كه‌‌را‌می‌،‌فقط‌افعالی‌اگر‌سخن‌از‌يک‌نفس‌واحد‌مجرد‌و‌بسيط‌بگويد
‌در‌خصوص‌مسائل‌معرفتی‌باشند،‌نه‌افعالی‌مانند‌رشد‌كردن،‌زادوولَدكردن،‌غضب‌كردن‌و‌غيره.

رسد،‌اين‌است:‌با‌فرض‌آنكه‌بپذيريم‌انسان‌داراي‌‌سؤال‌ديگري‌كه‌در‌اين‌خصوص‌به‌ذهن‌می
‌ ‌چرا ‌اين‌صورت، ‌در ‌سه‌روح‌است، ‌نفس‌يا ‌میسه ‌واحد ‌فرد ‌را ‌به‌سخنان‌‌خود ‌اگر ‌درواقع، يابيم؟

‌‌ابن ‌در ‌واژه‌نامه‌معراجسينا ‌از ‌او ‌نفسانی‌استفاده‌‌‌بنگريم، ‌روح ‌روح‌حيوانی‌و ‌نباتی، ‌براي‌روح روح
گويد‌كه‌روح‌غير‌از‌روان‌است.‌در‌ميان‌اين‌سه‌روح،‌روح‌نفسانی‌همان‌روان‌‌كند‌و‌سپس‌می‌می

غيرجسمانی‌است.‌روح‌نفسانی‌اصل‌است‌و‌دو‌روح‌ديگر‌چاكران‌است‌كه‌موجودي‌ناطقه،‌مجرد‌و‌

و‌‌الحدوث روحانیۀسينا‌كه‌نفس‌را‌‌او‌هستند.‌اين‌تعبير،‌اگرچه‌افلاطونی‌است،‌با‌توجه‌به‌مبانی‌ابن
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توان‌‌داند‌كه‌از‌ابتدا‌مجرد‌بوده‌است،‌بيشتر‌سازگار‌است؛‌چراكه‌در‌اين‌صورت،‌می‌آن‌را‌موجودي‌می
گونه‌تبيين‌كرد:‌اگر‌انسان‌سه‌روح‌داشته‌باشد‌كه‌روح‌حيوانی‌و‌نباتی‌در‌‌قوا‌را‌اين‌چگونگی‌افعال‌و

‌برعهده‌داشته‌‌‌اين‌ميان‌جسمانی‌باشد‌و‌وظيفه ‌را تدبير‌افعالی‌مانند‌رشد‌و‌نمو،‌غضب،‌شهوت‌و...
آن‌تمام‌‌‌باشد‌و‌غير‌از‌اين‌دو‌روح،‌انسان‌روح‌نفسانی‌يا‌همان‌نفس‌ناطقه‌را‌داشته‌باشد‌كه‌وظيفه

توان‌چنين‌فرض‌كرد‌‌شود.‌می‌مسائل‌مربوط‌به‌ادراك‌است،‌در‌اين‌صورت،‌مشكل‌تاحدي‌حل‌می
كه‌هنگام‌به‌دنيا‌آمدن‌انسان،‌نفس‌نباتی‌و‌حيوانی‌همراه‌با‌جسم‌وجود‌دارند‌و‌درواقع،‌خودشان‌هم‌

پيوندد‌و‌‌بدن‌میشوند،‌نفس‌به‌اين‌‌جسمانی‌هستند‌و‌آنگاه‌كه‌مستعد‌پذيرش‌نفس‌ناطقه‌انسانی‌می
اي‌‌شود.‌پس‌درواقع،‌انسانيت‌انسان‌به‌همان‌نفس‌ناطقه‌آنگاه‌است‌كه‌انسانِ‌بالقوه،‌انسانِ‌بالفعل‌می

‌بالقوه‌را‌بالفعل‌می‌برمی ماند‌و‌آن‌اينكه‌چرا‌در‌اين‌‌كند.‌اما‌در‌اينجا‌سؤالی‌باقی‌می‌گردد‌كه‌انسانِ
خ‌به‌اين‌سؤال‌بايد‌گفت‌انسان‌به‌اين‌علت‌خود‌را‌يابد.‌در‌پاس‌حالت‌انسان‌همچنان‌خود‌را‌واحد‌می

است‌كه‌قدرت‌تفكر‌و‌ادراك‌را‌دارد‌‌‌گانه،‌فقط‌نفس‌ناطقه‌انسانی‌يابد‌كه‌در‌ميان‌نفوس‌سه‌واحد‌می
‌همان ‌حتی ‌هستند؛ ‌ناتوان ‌امر ‌اين ‌از ‌نفس‌ديگر، ‌دو ‌پيش‌و ‌كه ‌ابن‌طور ‌آثار ‌در ‌گذشت، سينا‌‌تر

گويد‌كه‌حيوانات‌و‌‌سينا‌گاهی‌می‌دهد‌او‌به‌اين‌امر‌باور‌دارد.‌ابن‌یهايی‌وجود‌دارد‌كه‌نشان‌م‌نشانه
كنند.‌اين‌امر‌بدين‌دليل‌است‌كه‌‌نباتات‌از‌ادراك‌ذات‌خود‌ناتوان‌هستند‌و‌نفس‌خود‌را‌درك‌نمی

يابند.‌‌ها‌فقط‌داراي‌نفس‌نباتی‌يا‌حيوانی‌هستند‌و‌اين‌دو‌توان‌ادراك‌ندارند؛‌بنابراين،‌خود‌را‌نمی‌آن
سينا‌براي‌اثبات‌بقاي‌‌اي‌كه‌ابن‌ماند‌و‌تمام‌ادله‌در‌انسان‌هم،‌فقط‌نفس‌ناطقه‌است‌كه‌باقی‌میپس‌

خواهد‌‌نيز،‌آنگاه‌كه‌می‌اشاراتكند،‌فقط‌دلالت‌بر‌بقاي‌نفس‌ناطقه‌دارد.‌وي‌حتی‌در‌‌نفس‌بيان‌می
‌قوه ‌تجرد ‌ابتدا ‌ثابت‌كند، ‌ثابت‌می‌‌بقاي‌نفس‌را ‌را ‌همان‌نفس‌عاقله ‌يا ‌سپس‌نشان‌كن‌عاقله ‌و د

‌بايست‌اين‌نفس‌عاقله‌باقی‌و‌جاودان‌باشد.‌‌دهد‌كه‌چرا‌می‌می
بينيم‌كه‌‌نگاه‌كنيم،‌میاشارات‌سينا‌در‌‌با‌توجه‌به‌اين‌توضيحات،‌اگر‌به‌استدلال‌نخست‌ابن‌‌

‌خصوص‌قوه ‌فقط‌در ‌اينجا ‌در ‌ابن‌نفس‌سخن‌می‌‌عاقله‌‌او ‌سخن‌از‌‌گويد. ‌اين‌استدلال، ‌در سينا
گويد‌در‌اين‌نوع‌تعلق،‌ازآنجاكه‌نفس‌در‌وجودش‌نيازمند‌به‌‌نفس‌به‌بدن‌دارد‌و‌میتعلق‌تدبيري‌

‌نفس‌باقی‌می ‌اما‌‌بدن‌نيست‌و‌در‌حدوث‌و‌بقايش‌مستقل‌از‌بدن‌است،‌پس‌از‌مرگ‌بدن، ماند.
‌اين‌است‌كه‌به‌‌اشارات،سينا‌در‌‌اي‌كه‌در‌استدلال‌اول‌ابن‌نكته با‌ساير‌سخنانش‌سازگار‌نيست،

‌ت ‌او، ‌نمیگفته ‌اما ‌تعلق‌تدبيري‌است، ‌بدن، ‌چه‌‌علق‌اين‌نفس‌به ‌تدبير ‌تدبير، ‌از ‌منظور ‌كه گويد
تواند‌‌اموري‌است.‌اگر‌منظور‌تدبير‌مسائلی‌چون‌رشد،‌غضب،‌شهرت‌و...‌باشد،‌آيا‌نفس‌عاقله‌می

ده‌چنين‌اموري‌را‌برعه‌سينا‌بگويد‌نفس‌عاقله‌تدبير‌‌تدبير‌اين‌امور‌را‌برعهده‌داشته‌باشد؟‌اگر‌ابن
توانيم‌بگوييم‌كه‌اين‌سخن‌با‌مبانی‌وي‌كه‌در‌آثارش‌بيان‌شده‌است،‌سازگار‌نيست؛‌زيرا‌‌دارد،‌می
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اي‌است‌كه‌گويی‌‌گونه‌هايش‌به‌آورد،‌حرف‌هرجا‌كه‌وي‌از‌تدبير،‌رشد‌و‌نمو‌و...‌سخن‌به‌ميان‌می
ن‌يک‌نفس‌گويد‌انسان‌داراي‌يک‌نفس‌است،‌اما‌آ‌انسان‌داراي‌سه‌نفس‌است؛‌حتی‌زمانی‌كه‌می
‌وبوي‌سخنان‌وي‌چنان‌است‌كه‌گويی‌نفس‌ناطقه‌‌داراي‌سه‌قوه‌حيوانی،‌نباتی‌و‌ناطقه‌است،‌رنگ

‌با‌ديگر‌نفوس،‌اختلاف‌ماهوي‌دارد.‌
بينيم‌او‌همچنان‌درحال‌اثبات‌جاودانگی‌‌نيز‌نگاه‌كنيم،‌می‌اشاراتسينا‌در‌‌اگر‌به‌استدلال‌دوم‌ابن

‌هيج ‌تعلق‌خاص‌نفس‌بسيطی‌است‌كه ‌گويی‌گونه ‌ازآنجاكه ‌اما ‌تعلق‌تدبيري‌ندارد. ‌جز ‌بدن، ی‌به
تواند‌جاودانگی‌آن‌را‌ثابت‌‌داند‌صرف‌اينكه‌ثابت‌كند‌نفس‌با‌بدن‌تعلق‌حلولی‌ندارد،‌نمی‌خودش‌می

اش‌بهره‌‌استدلال‌دوم،‌در‌اثبات‌جاودانگی‌نفس،‌از‌صفت‌شباهت‌نفس‌با‌علل‌موجده‌‌كند،‌در‌ادامه
اند،‌‌كه‌عقول‌مجرده‌كه‌علت‌فاعلی‌نفس‌هستند،‌همواره‌موجود‌و‌باقیگويد‌ازآنجا‌گيرد.‌وي‌می‌می

‌پس‌نفس‌نيز‌بايد‌باقی‌و‌ثابت‌باشد.
نيز‌از‌طريق‌توانايی‌نفس‌براي‌ادراك‌كليات،‌سعی‌در‌اثبات‌جاودانگی‌‌تعليقاتسينا‌در‌كتاب‌‌ابن‌‌

گيرد‌و‌توانايی‌تعقل‌‌مینفس‌دارد.‌به‌گفته‌او،‌توانايی‌تعقل‌ذات‌فقط‌در‌نفس‌انسان‌است‌كه‌صورت‌
‌مجرد‌باشد.‌به‌همين‌دليل،‌نتيجه‌می گيرد‌كه‌نفوس‌‌ذات‌فقط‌مخصوص‌موجودي‌است‌كه‌كاملاً

‌تعقل‌نمی ‌را ‌هرگاه‌‌حيوانی‌ذات‌خود ‌است‌و ‌ماده ‌بودنش‌از ‌حاصل‌مجرد ‌عقليت‌شیء ‌زيرا كنند؛
‌نمی ‌بلكه‌به‌تواند‌به‌چيزي‌مجرد‌نباشد، خيالی‌در‌متخيله‌درك‌صورت‌‌صورت‌عقلانی‌فهميده‌شود،

نياز‌از‌جسم‌‌انسان‌در‌قوامش‌بی‌‌گيرد‌كه‌نفس‌مجرده‌سينا‌از‌اين‌طريق‌نتيجه‌می‌شود.‌آنگاه‌ابن‌می
سينا‌از‌اين‌مسئله‌كه‌نفس‌انسانی‌‌تر‌گفته‌شد،‌ابن‌طور‌كه‌پيش‌است‌و‌بنابراين،‌جاودانه‌است.‌همان

‌تعقل‌می ‌را ‌نتيجه‌می‌ذات‌خود ‌بودن‌نفس‌را ‌مجرد ‌فناناپذير‌‌كند، ‌بودن‌نفس‌نيز، ‌مجرد ‌از ‌و گيرد
‌نتيجه‌می معناي‌‌دهد‌كه‌چرا‌مجرد‌بودن‌به‌گيرد‌و‌ديگر‌توضيحی‌در‌اين‌خصوص‌نمی‌بودن‌آن‌را

آيد،‌اين‌است‌كه‌اگر‌مجرد‌بودن‌را‌مساوق‌با‌ابدي‌‌ابدي‌بودن‌است.‌اشكالی‌كه‌در‌اينجا‌به‌ذهن‌می
مثابه‌‌اي‌است‌كه‌به‌ی‌بودن‌نيز‌درنظر‌نگيريم.‌اين‌نكتهبودن‌درنظر‌بگيريم،‌چرا‌آن‌را‌مساوق‌با‌ازل

‌الحدوث روحانیۀنفس‌‌شود‌و‌با‌مبناي‌وي‌كه‌معتقد‌است‌سينا‌ديده‌می‌يک‌اشكال‌در‌سير‌انديشه‌ابن

‌است،‌سازگار‌نيست.
نيز‌فقط‌حول‌اين‌مسئله‌است‌كه‌نفس‌در‌قوامش‌نيازمند‌به‌‌المبدأ‌و‌المعادسينا‌در‌‌استدلال‌ابن

تواند‌بدون‌‌تعلقی‌ذاتی‌ميان‌نفس‌و‌بدن‌وجود‌ندارد؛‌بنابراين،‌نفس‌می‌‌گونه‌رابطه‌بدن‌نيست‌و‌هيچ
‌اما‌واضح‌است‌كه‌اين‌استدلال‌تا‌اينجا‌نمی ‌ثابت‌كند؛‌‌بدن‌نيز‌باقی‌بماند. تواند‌جاودانگی‌نفس‌را

كرد‌كه‌نفس‌از‌بدن‌جدا‌شود‌و‌مشكلی‌برايش‌پيش‌نيايد،‌اما‌پس‌از‌مدتی‌‌نابود‌‌توان‌فرض‌زيرا‌می
‌ابن‌ ‌خود ‌گويی ‌البته، ‌می‌شود. ‌چراكه ‌است؛ ‌شده ‌مشكل ‌اين ‌متوجه ‌نابود‌‌سينا ‌زمانی ‌موجود گويد
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كند؛‌‌شود‌كه‌ضدي‌داشته‌باشد،‌اما‌نفس‌ضد‌ندارد؛‌بنابراين‌ظاهراً‌اين‌نكته‌نيز‌مشكل‌را‌حل‌نمی‌می
را‌چه‌اشكالی‌دارد‌كه‌وجود‌موجودي‌را‌طوري‌فرض‌كنيم‌كه‌براي‌مدت‌محدودي‌خلق‌شده‌باشد‌زي

‌خودبه ‌مدت‌محدود، ‌انقضاي‌آن ‌پس‌از ‌همان‌و ‌شود. ‌نابود ‌پيش‌خود ‌پيداست، ‌كه فرض‌اين‌‌طور
‌علت‌ ‌عدمی ‌امور ‌بگوييم ‌اگر ‌و ‌است ‌گرفته ‌درنظر ‌عدمی ‌امري ‌را ‌نابودي ‌كه ‌است ‌اين مسئله،

‌‌نمی ‌میخواهد، ‌مدت‌محدودي‌خودبه‌آنگاه ‌نفس‌پس‌از ‌اينكه ‌امكان ‌دهيم ‌نشان ‌نابود‌‌توانيم خود
‌در‌انديشه ‌امري‌وجودي‌درنظر‌گرفته‌شده‌است‌كه‌‌ابن‌‌بشود،‌وجود‌دارد؛‌اما‌ظاهراً سينا،‌نابود‌شدنْ

اهر‌گويد‌ازآنجاكه‌نفس‌جوهر‌است‌و‌جو‌سينا‌می‌رو،‌ابن‌شود‌و‌نياز‌به‌محدث‌دارد.‌ازهمين‌حادث‌می
‌هيچ ‌ندارد، ‌موجده‌چيزي‌نمی‌ضد ‌عللِ ‌خودِ ‌و ‌علت‌نابودي‌نفس‌شود ‌چون‌بسيط‌‌‌تواند نفس‌نيز،

‌علل‌موجده ‌بنابراين، ‌فاسد‌كردن‌نفس‌نيستند. ‌داراي‌جهت‌نابودي‌و ‌نابود‌‌‌هستند، ‌نفس‌را نفس،
‌پس‌فنا‌نمی ‌ندارد، ‌‌كنند‌و‌ازآنجاكه‌نفس‌ضدي‌ندارد‌و‌به‌بدن‌هم‌نياز ‌با ‌اين‌ناپذير‌است. دقت‌در

‌می ‌ابن‌استدلال، ‌اينجا ‌در ‌كه ‌نمی‌فهميم ‌نفس ‌بساطت ‌از ‌سخنی ‌تمام‌‌سينا ‌به ‌توجه ‌با ‌و گويد
هايی‌كه‌در‌اين‌خصوص‌مطرح‌كرده‌است،‌واضح‌است‌هر‌استدلالی‌كه‌بساطت‌نفس‌در‌‌استدلال

‌به ‌باشد، ‌غفلت‌واقع‌شده ‌به‌گونه‌آن‌مورد ‌نابودي‌را ‌اگر ‌زيرا دي‌تركيب‌معناي‌نابو‌اي‌ناقص‌است؛
درنظر‌بگيريم،‌آنگاه‌اگر‌نفس‌را‌بسيط‌فرض‌نكنيم،‌يا‌بساطت‌آن‌را‌ثابت‌نكنيم،‌در‌اين‌صورت،‌چه‌

‌زمانی‌‌اشكالی‌دارد‌كه‌بگوييم‌نفس‌می ‌دارد ‌براي‌هر‌مركبی‌اين‌امكان‌وجود ‌و تواند‌مركب‌باشد
،‌اگر‌نابودي‌را‌امر‌فرابرسد‌كه‌تركيبش‌ازهم‌بپاشد‌و‌نابود‌شود.‌اما‌حتی‌با‌فرض‌بساطت‌نفس‌نيز

سينا‌‌هاي‌ابن‌كدام‌از‌استدلال‌عدمی‌درنظر‌بگيريم‌كه‌وقوعش‌نياز‌به‌محدث‌نداشته‌باشد،‌آنگاه‌هيچ
به‌بساطت‌نفس‌توجه‌كرده‌است.‌به‌گفته‌او،‌‌نجاتسينا‌در‌‌تواند‌جاودانگی‌نفس‌را‌ثابت‌كند.‌ابن‌نمی

‌ماده ‌به ‌نياز ‌حادثی ‌امر ‌‌هر ‌رخ ‌آن ‌حدوث‌در ‌كه ‌دارد ‌ثابت‌میاي ‌وي ‌نفس‌انسان‌‌دهد. ‌كه كند
‌نمی‌نمی ‌بنابراين، ‌و ‌از‌تواند‌حاوي‌ماده‌تواند‌مركب‌باشد ‌باشد؛ ‌نفس‌‌اين‌اي‌باشد‌كه‌حامل‌فساد رو،

‌جاودانه‌است.‌
‌انديشه ‌در ‌ابهاماتی‌كه ‌است‌‌ابن‌‌ازجمله ‌معتقد ‌او ‌اين‌است‌كه ‌دارد، ‌نفس‌وجود ‌مورد ‌در سينا

لات‌عقلی،‌نياز‌به‌آلات‌جسمانی‌دارند؛‌لكن‌چگونگی‌ارتباط‌نفوس‌مجرد‌انسانی‌براي‌كسب‌كما
‌آن ‌نفس‌از ‌انتفاع ‌چگونگی ‌آلات‌جسمانی‌و ‌به ‌نفس‌مجرد ‌انديشه‌دادن ‌در ‌نكات‌مبهم ‌از ‌‌ها،

‌به‌ابن ‌وي، ‌اين‌نكته‌مورد‌توجه‌فيلسوفان‌پس‌از ‌می‌سيناست. ‌قرار ‌ملاصدرا‌‌ويژه‌ملاصدرا، گيرد.
‌ت‌می ‌حدوث ‌به ‌قائل ‌اگر ‌كه ‌چگونگی‌داند ‌تبيين ‌صورت، ‌اين ‌در ‌باشد، ‌انسانی ‌نفوس جردي
حل‌خواهد‌ماند.‌بنابراين،‌ملاصدرا‌براي‌حل‌‌‌مندي‌نفوس‌از‌آلات‌مادي‌براي‌وي‌نيز‌غيرقابل‌بهره

‌مطرح‌می‌‌اين‌مشكل‌نظريه ‌موجودي‌‌حدوث‌جسمانی‌نفوس‌را ‌نفس‌كه ‌طبق‌اين‌نظريه، كند؛
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ي‌براي‌استكمال‌خود‌استفاده‌كند.‌لكن‌نفس‌انسانی‌كه‌تواند‌از‌آلات‌ماد‌راحتی‌می‌مادي‌است،‌به
صورت‌مادي‌باقی‌بماند؛‌چراكه‌اشياء‌مادي‌توانايی‌ادراك‌كليات‌و‌‌شود،‌نبايد‌به‌مدرك‌كليات‌می

طور‌كه‌‌شود.‌همان‌امور‌عقلانی‌را‌ندارند.‌بنابراين،‌ملاصدرا‌ابتدا‌قائل‌به‌حدوث‌جسمانی‌نفوس‌می
كند،‌سپس‌اين‌نفس‌از‌‌نتفاع‌و‌همكاري‌نفس‌با‌جسم‌مادي‌را‌حل‌میگفته‌شد،‌اين‌امر‌چگونگی‌ا

شود‌كه‌توانايی‌‌گيرد‌و‌تبديل‌به‌موجودي‌عقلانی‌می‌طريق‌حركت‌جوهري‌در‌مسير‌كمال‌قرار‌می
‌اين‌ ‌طول ‌در ‌دارد، ‌اصالت‌وجود ‌به ‌اعتقاد ‌ملاصدرا ‌ازآنجاكه ‌دارد. ‌عقلی‌را ‌امور ادراك‌كليات‌و

‌حركت‌همچنان ‌موضوع ‌از‌حركت، ‌است‌و ‌واحد ‌حركت‌‌اين‌يک‌امر ‌لحاظ‌موضوع ‌ايرادي‌از رو،
‌جاودانه‌ ‌طريق‌مجرد‌شدن‌نفس‌در‌طول‌اين‌حركت، ‌از ‌ملاصدرا ‌بنابراين، ‌نخواهد‌داشت. وجود

‌اثبات‌می ‌به‌تحقيقی‌۱كند‌بودن‌نفس‌را ‌اين‌خصوص، ‌در ‌پرداختن‌به‌ديدگاه‌ملاصدرا ‌ازآنجاكه .
‌پردازيم.‌از‌اين‌به‌اين‌مطلب‌نمی‌مفصل‌نياز‌دارد،‌در‌اين‌پژوهش،‌بيش

‌

 گيري نتيجه
اي‌كه‌به‌‌بندي‌كرد:‌نخست،‌ادله‌توان‌در‌دو‌دسته‌طبقه‌سينا‌در‌اثبات‌جاودانگی‌نفوس‌را‌می‌ادله‌ابن

‌ادله ‌دوم، ‌بدن‌دلالت‌دارند؛ ‌نيازمندي‌نفس‌و ‌بساطت‌نفس‌انسان‌‌قطع‌ارتباط‌و ‌و اي‌كه‌بر‌تجرد
‌ادله ‌اين‌ميان، ‌در ‌اثبات‌‌دلالت‌دارند. ‌قوت‌بيشتري‌در ‌نفس‌انسانی‌دلالت‌دارند، ‌تجرد ‌بر اي‌كه

‌می ‌نشان ‌اثبات‌جاودانگی‌نفس، ‌وي‌در ‌ادله ‌بررسی ‌لكن ‌به‌جاودانگی‌نفس‌دارند. ‌آنكه‌‌دهد رغم
ها‌حول‌يک‌مبنا‌تشكيل‌شده‌‌هاي‌مختلفی‌تنظيم‌شده،‌غالب‌آن‌سينا‌در‌قالب‌استدلال‌سخنان‌ابن

‌آن‌همان‌بساطت‌نفس‌ان ‌بیاست‌و ‌بررسی‌ادله‌سانی‌و ‌پس‌از ‌بدن‌جسمانی‌است. ‌‌نيازي‌آن‌به
ها‌ميان‌مبانی‌‌توان‌نتيجه‌گرفت‌كه‌برخی‌نارسايی‌ها‌در‌اثبات‌جاودانگی‌نفس،‌می‌سينا‌و‌مبانی‌آن‌ابن

سينا،‌باور‌وي‌به‌اين‌مسئله‌‌ها‌در‌انديشه‌ابن‌سينا‌وجود‌دارد.‌يكی‌از‌اين‌ناهمگونی‌و‌نتايج‌در‌آراي‌ابن
‌ه‌انسان‌داراي‌سه‌نفس‌است.‌است‌ك
دهد.‌اين‌‌سينا‌تدبير‌اموري‌چون‌رشد‌و‌تغذيه‌را‌به‌نفوس‌ديگري‌غير‌از‌نفس‌ناطقه‌نسبت‌می‌ابن

‌داراي‌يک‌نفس‌می ‌از‌«‌من»يابيم،‌يک‌‌يابيم‌و‌آنچه‌ما‌می‌درحالی‌است‌كه‌ما‌خود‌را واحد‌است.
از‌چگونگی‌‌آورد،‌صرفاً‌سينا‌آنجا‌كه‌سخن‌از‌چگونگی‌انتفاع‌نفس‌از‌بدن‌به‌ميان‌می‌سوي‌ديگر،‌ابن

گويد‌و‌حرفی‌از‌چگونگی‌تدبير‌اموري‌مانند‌غضب‌و‌‌انتزاع‌كليات‌از‌امور‌جزئی‌محسوس‌سخن‌می
‌ميان‌نمی ‌نشان‌می‌شهوت‌به ‌اين‌امر ‌نفس‌ناطقه‌آورد. ‌ابن‌دهد ‌آن‌سخن‌می‌اي‌كه ‌از گويد،‌‌سينا
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‌ابن ‌حداقل‌اينكه ‌يا ‌نداشته، ‌را ‌اين‌امور ‌است‌چگو‌قابليت‌تدبير ‌نتوانسته ‌را‌سينا ‌آن‌امور نگی‌تدبير
،‌حيوانی‌و‌ناطقه‌است‌و‌از‌‌براساس‌اين‌مبانی‌تبيين‌كند.‌ديگر‌اينكه‌اگر‌انسان‌داراي‌سه‌نفس‌نباتی

اي‌كه‌دو‌نفس‌اول،‌مادي،‌و‌سومی،‌مجرد‌است؛‌‌گونه‌ها‌وجود‌ندارد؛‌به‌سوي‌ديگر،‌سنخيتی‌ميان‌آن
‌ ‌يكديگر ‌كنار ‌در ‌است‌كه ‌ويژگی‌اساسی‌موجب‌شده ‌بهپس‌كدام ‌هرسه ‌گيرند‌و عنوان‌نفس‌‌قرار

پذير‌‌ها‌اين‌است‌كه‌حدوث‌موجودِ‌كاملاً‌مجرد‌چگونه‌توجيه‌شناخته‌شوند.‌يكی‌ديگر‌از‌اين‌نارسايی
سينا،‌اين‌است‌كه‌باور‌به‌جاودانگی‌نفس‌در‌عين‌ادعاي‌حادث‌‌است.‌لكن‌مشكل‌اساسی‌در‌ادله‌ابن

سينا،‌موجب‌آن‌شد‌كه‌‌ن‌ابهاماتی‌در‌انديشه‌ابنبودن‌آن،‌چگونه‌با‌يكديگر‌سازگار‌است.‌وجود‌چني
دنبال‌راهی‌‌ويژه‌صدرالمتألهين‌شيرازي،‌با‌اطلاع‌از‌وجود‌چنين‌ابهاماتی،‌به‌فيلسوفان‌پس‌از‌وي،‌به

سينا،‌با‌استفاده‌‌بر‌استفاده‌از‌نقاط‌قوت‌ديدگاه‌ابن‌نو‌در‌اثبات‌جاودانگی‌نفوس‌باشند.‌ملاصدرا‌علاوه
حركت‌جوهري‌و‌حدوث‌جسمانی‌نفس‌‌‌خود،‌مانند‌اصالت‌وجود،‌‌فلسفه‌‌شناسانه‌از‌برخی‌مبانی‌هستی

‌ديدگاهی‌منسجم ‌توانست‌به ‌بررسی‌‌انسانی، ‌خصوص‌چگونگی‌اثبات‌جاودانگی‌نفس‌برسد. ‌در تر
‌تفصيلی‌ديدگاه‌ملاصدرا‌در‌اين‌موضوع،‌البته‌خود‌نياز‌به‌تحقيقی‌مفصل‌و‌مستقل‌دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



۱43  15/‌شماره‌‌۱331النور(‌/‌سال‌بيستم‌/‌پاييز‌و‌زمستان‌‌ةدوفصلنامه‌علمی‌ـ‌پژوهشی‌حكمت‌سينوي‌)مشكو‌

 

 مآخذ منابع و
 

 الوثقی‌ةاهتمام‌بهمن‌كريمی،‌رشت،‌مطبعه‌عرو‌به‌،نامه معراج(،‌۱312بن‌عبدالله‌)‌سينا،‌حسين‌ابن

 اهتمام‌عبدالله‌نورانی،‌تهران،‌مؤسسه‌مطالعات‌اسلامی‌به‌المبدأ و المعاد،(،‌۱353ــــــــــــ‌)

‌مقدمه‌و‌تصحيح‌حسين‌خديوجم،‌تهران،‌اطلاعات‌ترجمه رساله اضحويه،(،‌۱354ــــــــــــ‌)
‌قم،‌نشرالبلاغه‌الاشارات و التنبيهات،(،‌۱331ــــــــــــ‌)
پژوه،‌‌مقدمه‌و‌تصحيح‌محمدعلی‌دانش‌،النجاه من الغرق في بحر الضلالات(،‌۱333ــــــــــــ‌)

‌تهران،‌دانشگاه‌تهران
‌حسن‌عاصی،‌تهران،‌شمس‌تبريزيتحقيق‌‌الأضحويه في المعاد،(،‌۱382ــــــــــــ‌)
 سينا‌‌مقدمه‌و‌حواشی‌موسی‌عميد،‌همدان،‌دانشگاه‌بوعلی‌رساله نفس،(،‌۱383)ــــــــــــ‌

(‌ ‌۱434ــــــــــــ ‌الف(، ‌چاپ‌،التعليقاتهـ ‌بدوي، ‌عبدالرحمن ‌الاعلام‌دوم‌تحقيق، ‌مكتب ‌قم، ،
 الاسلامی

‌تحقيق‌سعيد‌زائد،‌قم،‌مرعشی‌نجفی‌الشفاء،هـ‌ب(،‌۱434ــــــــــــ‌)
(‌ ‌۱313ــــــــــــ ‌ج‌سينا، رسائل ابن(، ‌اولكن، ‌حلمی‌ضياء ‌اهتمام ‌ادبيات‌2به ‌دانشكده ‌استانبول، ،

‌استانبول
‌الدين‌خراسانی،‌تهران،‌حكمت‌ترجمه‌شرف‌ متافيزيك،(،‌۱333ارسطو‌)

 حكمت‌‌،ترجمه‌عليمراد‌داودي،‌تهران‌درباره نفس،(،‌۱338ــــــــــــ‌)

‌محمدبن ‌۱383علی‌)‌اسفراينی‌نيشابوري، ‌تهران،‌‌،شرح النجاۀ(، ‌تحقيق‌حامد‌ناجی‌اصفهانی، ‌و مقدمه

‌انجمن‌آثار‌و‌مفاخر‌فرهنگی
‌(،‌قم،‌بوستان‌كتابالاشارات‌و‌التنبيهات)شرح‌نمط‌هفتم‌از‌كتاب‌ جريدت(،‌۱385بهشتی،‌احمد‌)

‌،‌قم،‌آيت‌اشراق2)نمط‌سوم(،‌ج تبيهاتشرح الاشارات و الن(،‌۱385زاده‌آملی،‌حسن‌)‌حسن
‌قم،‌مكتب‌الاعلام‌الاسلامی‌ـ‌مركز‌النشر‌،النفس من كتاب الشفاءهـ(،‌‌۱4۱3ــــــــــــ‌)

مركز‌نشر‌‌تهران،‌‌،السلوكيه  الشواهد الربوبيه في مناهج‌‌(،۱353صدرالدين‌شيرازي،‌محمدبن‌ابراهيم‌)
‌دانشگاهی

 تهران،‌وزارت‌فرهنگ‌و‌آموزش‌عالی‌الغيب، مفاتيح(،‌۱353ــــــــــــ‌)

 ،‌بيروت،‌دار‌احياء‌التراث‌العربی8و‌‌3ج‌الحكمه المتعاليه في اسفار الاربعه، (،‌۱38۱ــــــــــــ‌)

 


